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 دانلود نسخه پ دی اف

جریان نواندیش و نوگرای در جهان اسلام، با تیه بر میراث معتزله، کوشیده است تا قرائت خود از
متن را بر پایه خوانش جدید و با تیه بر دستاوردهای علوم اجتماع و انسان بنا کند. اگر چه حوزههای
پژوهش از مفهوم “کلام جدید” برای تحلیل و فهم این جریان استفاده مکنند اما با توجه به کوشش
سرآمدان فری این گرایش جهت بازخوان مفهوم عقل برای فهم بهتر وح، بازاندیش در باب مسئله
حسن و قُبح عقل و شرع رفتار آدم، به پرسش کشیدن مسئله شر و نقش خدا، واژه نومعتزل برای
تعریف این جریان صحیحتر به نظر مرسد و ما در این نوشته تلاش خواهیم کرد تا جنبههای مختلف این
گرایش را بررس و نقش آنان در طرح تازهای از اسلام را برجسته کنیم. هدف ما دراین نوشته کوتاه نه
تفیر و یا تبیر، نه مدح و نه ذم این جریان؛ بله تاکید بر نقش است که این نواندیشان، علیرغم همه
اختلافات که میانشان وجود دارد، در به پرسش کشیدن بسیاری از مبان اندیشه دین داشتهاند. این
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نوشته به نوع برجستهکردن وجود کثرثگرای در حوزه اندیشه دین در دنیای معاصر و ضرورت بنا
کردن الاهیات تازه بر مبنای اندیشه اسلام وبهکارگیری علوم انسان و اجتماع مدرن برای فهم بهتر
متن مقدس و سنت اسلام و سازگار کردن اندیشه دین با بسیاری از ارزشهای جهان مدرن است.
شماری از این نواندیشان، اگر چه از خانوادههای سنت و دیندار برخاستهاند و برخ تحصیلات سنت را
هم تا بالاترین مدارج آن ط کردهاند، اما با تحصیل در نهادهای آموزش مدرن و درسآموزی از ماتب
جدید، به تفسیر و تاویل متن و ضرورت خوانش مدرن از سنت دین برآمدهاند. عل عبدالرازق، محمد
طالب، امین خول، احمد خلف اله، محمد مجتهد شبستری، محسن کدیور، نمونهای از درس خواندگان
قدیم و جدید هستند. درکنار این افراد کسان چون محمد آرکون، عابد جابری، حامد ابوزید، حسن
حنف، فضل الرحمان، محمد شحرور، عبدالریم سروش قرار دارند که دانش آموخته دانشاههای کشور
.خود و دنیای غرب بوده و آثاری به زبانهای غرب منتشر کردهاند

صفت نومعتزل را ما با توجه به تلاش این نواندیشان جهت سازگار کردن متن مقدس با دست آوردهای
بشری، قرائت عقلان از سنت دین، بنا کردن اخلاق عرف و پذیرش تاریخمندی احام اسلام انتخاب
کردهایم. در بررس جریان نومعتزلیان در ایران معاصر، ما از مفهوم جنبش فرهن∙ و فری استفاده
مکنیـم کـه بـه بـاور مـا متمـایز از جنبشهـای اجتمـاع قـدیم و جدیـد مباشـد. ایـن جنبـش فرهنـ در
برگیرنده دو نسل از روشنفران مسلمان بوده که هر چند از نظر کمیت تعداد آنها از دهها روشنفر
شناخته شده و یا میانج تجاوز نمکند، با این وجود آنان موفق شدهاند تا پیام خود را به اقشار زیادی
از جامعه منتقل کنند. تمایز میان این جنبش فرهن را با جنبشهای اجتماع در خطوط زیر متوان
:نشان داد

نخست اینه جنبش فرهن از نظر کمیت دربرگیرنده تعداد محدودی از افراد مباشد درحالکه در
.جنبشهای اجتماع ما شاهد ظهور تعداد بسیاری زیادی از افراد و کنشگران اجتماع هستیم

نته دوم اینه از نظر زمان نیز تمایز میان جنبش فرهن و اجتماع وجود دارد. درحالکه جنبش
.فرهن متوان ی یا دو دهه تداوم داشته باشد، عمر ی جنبش اجتماع نسبتا کوتاه است

نتـه سـوم اینـه جنبـش فرهنـ اهـداف فـری و فرهنـ را تعقیـب مکنـد درحـالکه در جنبشهـای
اجتمـاع مطالبـات سیاسـ اقتصـادی و اجتمـاع غـالب اسـت و بسـیج نیروهـا بـر محـور خواسـتها و
.مطالبات خاص شل مگیرد

نته چهارم اینه جنبش فرهن نومعتزلیان مسلمان در ایران معاصر قائم به فرد نبوده بله در برگیرنده
گروه از روشنفران مسلمان مباشد؛ هر چند نقش محوری کسان چون عبدالریم سروش و مجتهد
توان نادیده گرفت، اما این پدیده در میان نسل دوم رنشبستری را در میان نسل اول این جریان نم
باخته و رابطه میان آنان بر نوع برابری استوار است درحالکه در میان نسل اول ما شاهد روابط مرید
.و مرادی و یا معلم و شاگرد هستیم

سرانجام اینه جریان نومعتزله را نمتوان بازتولید ساده معتزلیان در تاریخ معاصر دانست اگر چه
اعتزال وجود دارد اما با بررس ری نومعتزلیان با جریان تاریخاز تلاشهای ف میان برخ شباهتهای
دقیق این جریان تمایزات میان نومعتزلیان با همتایان تاریخ خود از یسو و دیر جریانات فری



.موجود در جهان اسلام آشار مشود

ریشههـای تـاریخ ایـن جریـان بـه دوران آغـاز اسلام و شـلگیری متـب کلامـ معتزلـه بـر مـگردد و
مشهور است که چنین صفت را مخالفان این جریان برای نامیدن رویرد این گروه بهکارگرفتهاند و ”
”این توصیف از سوی جبهه مخالف،که نه برای مدح که برای ذم آنان است

نومعتزلیان کوششهای نظری خود را به نوع در ادامه جریان معتزله دانسته که در آغاز قرن دوم هجری
در بصــره ظهــور کردنــد. در غــرب ایــن جریــان را از نخســین گرایشهــای آزاد انــدیش در جهــان اسلام
دانستهاند ول شناخت پیشینه این جریان و تحولات آن مشل است. برخ معتقدند که موسس این فرقه،
واصل ابن عطا، چون با استادش حسن بصری در مسئله گناه کبیره اختلاف پیدا کرد از مجلس او
اعتزال جست و به همین جهت آنان به معتزله معروف شدند. برخ دیر علت اصل ظهور این گروه را
در تعریف مسلمان فاسق که نه مومن است و نه کافر دانستهاند. هانری لائوس در کتاب فرقههای اسلام
معتقد است که ظهور ایران جریان به دوران اولیه اسلام و به جن میان عل و معاویه بر مگردد که
معتزلیان حاضر به شرکت در این جن نشدند. به هر حال آنان از نخستین گرایشهای فری در جهان
اسلام هستند که نام و شهرتشان با اوصاف چون اهل رای و اجتهاد طرح شد و با طرح مسائل چون
حادث بودن قرآن، قُبح و حسن عقل رفتار آدمیان به رویاروی با جریان اشاعره بر آمدند که که امر
الاه را در مقابل امر انسان قرار داده و در تضاد میان این دو جانب امر الاه را با تفسیر خاص خود
پ مگرفتند. سخن معتزله که مگوید قرآن حادث است” تنها ی جدال فری و ب فایده نیست، در
حادث بودن، این معنا نهفته است که نزول آیات، به تناسب و فراخور نیاز مخاطب است و آیات در
.”ارتباط با عالم واقع و در راستای تحقق منافع حقیق جامعه است

بررس زمینههای ظهور و شلگیری معتزله در تاریخ اندیشه اسلام ساده نیست، با این وجود سه عامل
.نقش مهم در پدید آمدن این جریان داشته است

نخست کشمشهای سیاس در درون امت اسلام که پس از مرگ عثمان و با خلافت عل آغاز شد. در
ایـن دوران کشمشهـای سیاسـ رنـ الاهیـات بـه خـود گرفـت و در نهـایت بـاعث پدیـد آمـدن فرقههـای
.مختلف اسلام شد

دوم تاثیر ادیان و مخصوصا فلسفه یونان بر اندیشه اسلام و انتقال بخش از میراث فلسفه یونان در
یه بر سنت فلسفه یونانبا ت الاهیات اسلام لگیری نوعو ش درون جامعه اسلام.

سوم حضور گرایشهای دیر و مخصوصا زنادقه که ضرورت بازاندیش در برخ از مبان دین را
.دامن زدند

اگر چه آراء کم از معتزلیان اکنون در دسترس ماست با این وجود متوان کلیت دیدگاههای آنان را
.اینچنین صورت بندی کرد

اصل توحید که خدا مطلق است و صفات الاه را باید بر اساس نزول آیات وح فهمید. قرآن        -1
کلام خداست که در طول رسالت پیامبر بر او نازل شد و نزول قرآن نه دفع بله تدریج است. مسئله



نزول قرآن و رابطه وح با پیامبر اسلام از همان آغاز موضوع جدل و بحث بود و در دوران حیات
پیامبر نیز بسیاری با وح مسئله داشته و پیامبر را با شاعران و ساحران مقایسه مکردند. در دوران
.معاصر، قرآن چون کلام خدا و یا کلام محمد صورتبندی تازهای در نزد نومعتزلیان یافت

مسئله عدل الاه. آنان پرسش در باب آزادی و اختیار از یسو و جبر آدم از سوی دیر را        -2
دوبـاره زنـده کردنـد و معتقدنـد کـه خـدا عـادل اسـت و بـه عـدل دعـوت مکنـد. آنـان افعـال آدمـ را بـه
.اضطراری و اختیاری تقسیم مکردند

.وعده و وعید. از آنجا که خدا عادل است در نتیجه به وعدهها و وعیدهای خود عمل مکند        -3

مسئله المنزله بین المنزلتین. پرسش در باب مسئله گناه و گناه کبیره و اینه آیا انسان گناهار        -4
.از دایره دین خارج مشود

امر به معروف و نه از منر        -5

اگر چه تبارشناس جریان معتزله در تاریخ اندیشه اسلام ساده نیست و ما شاهد تداوم این جریان در
تاریخ نیستیم و نمتوان نوع سنت معتزل را در طول تاریخ اسلام پ گرفت با این وجود رویرد
معتزله و کوشش آنان جهت بهکارگیری عقل آدم در فهم متن و جهان در تاریخ پایدار ماند و اندیشههای
.معتزل در کشمشهای نظری میان عقلگرایان و نصگرایان به کم عقلگرایان آمد

سنت عقلگرای در جهان اسلام و در میان دو گرایش غالب، تسنن و تشیع، بار دیر در قرن نوزده و با
ناه به پیشرفت غربیان از سر گرفته شد. غربیان نهتنها در حوزه فری بله در حوزه عمل نیز از
مسلمانان پیش گرفتند و در طول قرن نوزده کم کم حس عقبماندگ و انحطاط در میان بخش از
روشنفران و علمای اسلام ظهور کرد. جدا از حوادث سیاس و جنهای که در این قرن اتفاق افتاد،
این پرسش بار دیر در مقابل مسلمانان قرار گرفت که آیا ریشه این عقبماندگ و انحطاط را باید در
درون دین جستجو کرد و یا خوانش و قرائت ما از دین غلط بوده و مسلمانان با کنار گذاشتن دین و عدم
توانای خوانش درست از دین ، به انحطاط افتادند. در چنین فضای بود که در درون جامعه شیع بار
دیر کشمش تازهای بر سر خوانش متن و روش درست برای فهم آن در گرفت که منجر به شلگیری
.دو جریان اصول و اخباری گردید

در جهان تسنن نیز رابطه دین با انحطاط و ضرورت خوانش تازه از منابع دین بار دیر در ابعاد تازهای
مطرح شد که نمونه آن در کوششهای محمدعبده و هماری فری او با سید جمال متوان دید. اگر چه
سید جمال و عبده هیچگاه خود را نومعتزل ندانستند؛ با این وجود “بنا بر باور بسیاری، با سید جمال
الدین اسدآبادی آغاز شد، متب که پس از او از سوی شاگردش محمد عبده در مصر پ گرفته شد”. اما
اصل اساس جهت خوانش متن همانا ضرورت بهکارگیری عقل جهت فهم متن و شناخت غایت نزول
وح بود. به همین دلیل گوهر اصل سخن این جریان نشاندن عقل در کنار متن است. در اینجا به
بررس زمینههای شلگیری این جریان پرداخته و سپس شاخصه آن را در پرتو تغییر و تحولات دنیای
.مدرن بررس خواهیم کرد



زمینه شلگیری جریان نومعتزلیان

زمانبندی این جریان امری قراردادی است، اما پژوهشران حوادث قرن نوزده و رابطه جهان غرب با
دنیای اسلام را سرآغاز نوع اندیشیدن به مبان دین و کوشش جهت فهم راز پیشرفت غرب و انحطاط
جهـان اسلام دانسـتهاند. موضـوع عقبمانـدگ و انحطـاط جوامـع اسلامـ در نیمـه دوم قـرن نـوزدهم بـه
دغدغه بسیاری از روشنفران، عالمان و سیاست مداران کشورهای جهان اسلام تبدیل شد. اگر چه
موضوع انحطاط و عقبماندگ کشورهای اسلام مورد توافق آنان بود، ول پاسخ به این پرسش و نقش
دیـن در خـروج از انحطـاط و عقبمانـدگ بسـیار متفـاوت بـود. برخـ راه حـل خـروج از بحـران را کنـار
گذاشتن اسلام و روی آوردن به تجربه غرب دانستند. عده دیری برای حفظ هویت، نوع سلفگری و
بـازگشت بـه اسلام نخسـتین را پیشنهـاد کردنـد و سـرانجام برخـ از مصـلحان مسـلمان کوشیدنـد تـا بـا
تفسیری نو از اسلام و سازگار کردن دین با مقتضیات زمانه، به نوسازی میراث اسلام پرداخته و
مسلمانها را به خروج از چنین وضعیت بحران دعوت کنند. در میان این مصلحان، همانطور که اشاره
کردیم، نقش سید جمال و کوششهای او انار ناپذیر است هر چند نوشتههای او از جنبه نظری ضعیف
و فاقد دستاه منظم اندیش است با این وجود با ناه به مجموعه نوشتههای که در دوران اقامت او
در پـاریس و در مجلـه عـروه الـوثق چـاپ شـده، متـوان دریـافت کـه موضـوع عقبمانـدگ و انحطـاط
جوامـع اسلامـ از دغـدغههای اصـل او بـوده اسـت. سـید جمـال هـر چنـد نظریـات منسـجم در بـاب
عقبماندگ و انحطاط جوامع اسلام ارائه نداد، با این وجود نقش مهم دربیداری جهان اسلام و
تربیت شاگردان مهم داشت که نمونه آن محمد عبده است. سرآمدان فری دنیای اسلام در طول قرن
نوزده و بیست، خود را در مقابل اندیشه ها، افار و جوامع یافتند که هر چند از مذهب دور شده اما راه
ترق و تامل و تعال را تا بالاترین وجه آن پیمودهاند و پیشرفت کشورهای غرب بدون تیه بر مذهب،
پرسشهای اساس در برابر مصلحان دین جوامع اسلام قرار داد و آنان را بر آن داشت تا در باب
رابطه میان مذهب و انحطاط، مذهب و دستاوردهای غرب اندیشه کرده و به بازخوان و بازاندیش در
.باب مبان دین بپردازند

اکنون به بررس زمینههای سربرآوردن جریان نومعتزل در جهان اسلام پرداخته و سپس شاخصههای
این جریان را برجسته خواهیم کرد. در این بخش به چند عامل در توین این جریان اشاره خواهیم کرد
که نقش مهم در ارائه نوع اندیشه دین سازگار با زمان به پیش نهادند. این عوامل هر کدام به درجات
مختلف در آگاه اندیشمندان نقش بازی کردند. برای مثال اگر مسئله تجدد و اندیشیدن در باب مفهوم
تجدد فصل مشترک این اندیشمندان است، اما مسئله استعمار در نزد متفران عرب پررن و در میان
.متفران مسلمان ایران کمرنتر است

تجدد. از واژههای پربسامد در حوزه فری در جوامع اسلام است. مدرنیت، تجدد، نوسازی، نوشدن،
غرب شدن، مدرن شدن هم معادلهای است که روشنفران مسلمان برای نامیدن فرایند پدیدهای که
در غرب نام تجدد به خود گرفته، بهکاربردند. با توجه به اینه پدیده تجدد در غرب و در درون فرهن و
مذهب مسیحیت و در دوران در تقابل با اندیشههای دین رسم مسیحیت پدید آمد، این پرسش را در
مقابل اندیشمندان جوامع اسلام قرار داد که راز این پیشرفت چیست و چونه تمدن غرب موفق شد تا
با پشت سرگذاردن قرون وسط، بینش تازه از عالم و آدم درافند. دربرابر این پرسش، نواندیشان و



متفران کشورهای مسلمان کوشیدند تا نسبت خود را با غرب و مبان فری آن روشن کنند. از نیمه
آن، همچنــان از مشغولیــات ذهنــ ــری و فلســفف دوم قــرن نــوزدهم تــا کنــون، مســئله تجــدد و مبــان
نواندیشان مسلمان است. برخ از این متفران کوشیدهاند تا با تمایز میان تجدد، نوسازی و نوگرای، به
دفاع از روند نوسازی در جوامع اسلام برآیند. بحث نظری در باب منطق احیاء، اصلاح، بازسازی و
.بهسازی، همچنان در میان بازیران اصل صحنه اندیشه دین در ایران در جریان است

استعمار. اگر تجدد و پیشرفت کشورهای غرب چشم مردم مسلمان و متفرین آن کشورها را خیره کرد،
اما کم کم برخ از آنان دریافتند که در پس آرمانخواه غربیان و کوشش در جهت بسط انسانباوری،
نوع زیاده خواه و استعمار و استثمار نیز نهفته است. عبدالهادی حائری در پژوهشهای تاریخ خود
و در ارتباط با رویرد جهان اسلام به تمدن و فرهن غرب، از دو رویه تمدن غرب سخن رانده است.
رویه نخست ” دانش و کارشناس و یافتههای نوین غرب در نیمه دوم سده 18 و آغاز سده نوزده و رویه
دوم، رویه استعماری غرب” است. حائری در فصل نهم و دهم کتاب خود به بررس دیدگاه اندیشهگران
ایران در ارتباط با استعمار روسیه، انلیس و فرانسه پرداخته و تناقص دیدگاه برخ از آنان در باب
اســتعمار را برجســته کــرده اســت. بررســ دیــدگاههای کســان چــون عبــدالطیف شــوشتری، آقــا احمــد
کرمانشاه، زیدالعابدین شیروان و میرزای قم، نشانگر نوع ناهمون در بررس پدیده استعمار در
فضای ایران آن دوران است. در دوران معاصر نیز نواندیشان دین در دوران پیش از انقلاب، استعمار را
در چهره امپریالیسم آمریا دیده و بخش از مبارزه نظری خود را به انتقاد از جنبههای مختلف استعمار
.غربیان و مخصوصا آمریا اختصاص دادند

امـا مسـئله اسـتعمار در میـان روشنفـران مسـلمان و مخصوصـا کشورهـای کـه سالهـا طعـم اسـتعمار
غربیــان را در کشورهــای خــود چشیــده بودنــد، بــاعث نــوع نقــادی از غــرب در چــارچوب دیــدگاههای
استعماری غربیان شد. برخ از روشنفران چون حنف، معتقدند که ” غرب، پانصد سال، شعار برتری
نژاد اروپای را ترویج کرد. متاسفانه، آنها مدرنیته را، با شعار برتری خود نسبت به سایر نژادها همراه
.کردند. شعار برخورد تمدن ها، تنها برای برتری جوی و حومت بر جهان بود

فروپاش امپراطوری عثمان. اگر استعمار، شاف میان دنیای مدرن و ساختارهای جهان سنت را
نمایان کرد؛ زوال و فروپاش امپراطوری اسلام، نهتنها از بین رفتن ی دولت و حومت اسلام، بله
پایان دوران امپراطوری در جهان اسلام و آغاز عصر جدیدی در کشورهای اسلام و ظهور دولت‐
ملتهای جدید در جهان اسلام بود. با فروپاش امپراطوری عثمان مسئله حومت، خلافت و رهبری
جامعه اسلام مطرح و پرسش در این بابها، در مقابل متفران مسلمان قرار گرفت. بحران دامنگیر
جوامع اسلام و پرسش در باب حومت و بحران خلافت، دو متفر اسلام را به پاسخگوی واداشت،
دادند بسیار متفاوت بود. رشید رضا کوشید تا فروپاش که هر کدام به چنین بحران هر چند پاسخ
امپراطوری عثمان را آغازی برای انتقال مرکز ثقل جهان اسلام از ترکیه به جهان عرب نشان دهد و به
دفاع از نوع خلافت اسلام در جهان معاصر برآید. از سوی دیر فروپاش امپراطوری اسلام، زمینه
نقد مفهوم خلافت اسلام و رابطه دین با سیاست، مشروعیت دین نظامهای سیاس در جهان اسلام،
رابطـه تبعیـت دینـ و تبعیـت سیاسـ را در ابعـاد تـازهای مطـرح کـرد و در چنیـن فضـای، یـ دیـر از
متفران جهان اسلام و از درسخواندگان الازهر، عل عبدالرازق، کوشید تا نظریههای تازهای در باب
حومت در دوران معاصر ارائه دهد. کتاب او “الاسلام و اصول حم” که در سال 1924 منتشر شد از



نخستین متون مهم در قرن بیست جهت طرح تازهای از ضرورت عرف کردن حومت و گسستن رابطه
دین با سیاست و نقد خلافت است. در این کتاب عبدالرازق کوشید تا نشان دهد که خلافت و هر نوع
حومت سیاس دارای هیچ مشروعیت دین نیست و مسلمانان متوانند به مبارزه با حومتهای فاسد
.برآیند که ادعای مشروعیت دین داشته و تبعیت سیاس را نوع تبعیت دین مدانند

بنیادگرای. ی از پاسخهای ممن به بحران اندیشه سیاس، بنا کردن حومت دین بر مبنای شریعت
اسلام است. همانطور که در بالا اشاره کردیم، رشیدرضا را متوان سردمدار این جریان دانست. او
که شاگرد مستقیم عبده بود، در شلگیری اندیشه حومت اسلام و فعالیت جریان اخوان المسلمین
نقش فعال داشت. رساله مهم او زیر عنوان “الخلافه والامامه العظم” در سال 1922 کم پیش از
الغای خلافت عثمان منتشر شد و او در این اثر کوشید تا امان احیاء خلافت در دوران مدرن را نشان
دهـد. پـس از رشیـدرضا متـوان ادامـه آن حرکـت را در نوشتههـای قطـب و شـلگیری سازمـان اخـوان
المسلمین در جهان تسنن و شلگیری فدائیان اسلام در ایران دید. برخ از جوانان مسلمان در کشور
مصر در برابر نابسامان ها، عقب افتادگ، بحران سیاس و اخلاق کوشیدند تا پاسخ را در رویآوردن
به اسلام و بنا کردن جامعه امروز بر مبان شریعت اسلام جستجو کنند. اینان با تیه بر نوشتههای
قطب و تفسیری نصگرایانه از متون دین تنها پاسخ ممن به بحران جهان اسلام را روی آوردن به دین،
احیاء مبان دین، کاربست شریعت و نف غرب دانستند و سرنون حومتهای موجود در جهان عرب
را وظیفه مسلمانان معتقد و انقلاب دانستند. تبارشناس این جریان و تحولات آن تا امروز موضوع
نوشته ما نیست، اما وجود گرایشهای مختلف در درون این جریان نشان از تفسیرهای متفاوت از دین و
نـوع بهکـارگیری شریعـت در جهـان امـروز دارد. تفاسـیر بنیادگرایـان بـار دیـر ایـن پرسـش را در مقابـل
نوگرایان و نواندیشان مسلمان قرار داد که درستترین تفسیر و برداشت از دین و متن دین چیست؟ آیا
قرائت غیر بنیادگرایانه از دین و متون دین ممن است؟ آیا کنش سیاس معطوف به خشونت، در
منظومه دین، امری پذیرفتن است؟ در برابر این پرسشها بود که جریان نواندیش دین در جهان اسلام
.کوشید تا خوانش جدید از دین ارائه دهد که ما در بخش دوم این مقاله به آن خواهیم پرداخت

شست اعراب و ظهور مل گرای. در کنار بنیادگرای، باید از ملگرای و یا ناسیونالیسم نام برد که در
جهان عرب و در ایران قرن بیست سر برآورد، تا هم پاسخ به بحران سیاس جهان عرب و حضور
استبداد حومت باشد و هم نوع نقد اسلام همچون تنها ایدئولوژی مبارزه در برابر استعمار و غرب. در
جهان عرب و مخصوصا در میان مصریان، جنبش وطنپرست زمینهای برای سربرآوردن ناسیونالیسم
عرب شد. درطول قرن نوزده کسان چون شیخ حسین مرصف ومخصوصا مصطف کمال کوشیدند تا
پایههای نظری ناسیونالیسم را بنا کرده ورابطه دین با ناسیونالیسم و روش مواجهه با تمدن غرب را نشان
دهند. با فروپاش امپراطوری عثمان، امت اسلام در درون مرزهای جغرافیای خود کم کم به ملّت
مسلمان تبدیل شد و ملتهای اسلام با تشیل دولت، کم کم مرزهای جغرافیای را معیار محدود ملیت
خود اعلام کردند. اگر چه تعارض میان اسلام و ناسیونالیسم ذهنیت بسیاری از روشنفران مسلمان را
به خود مشغول کرد، اما نویسندگان عرب کوشیدند تا نوع سازگاری میان این دو برقرار کنند. هرچند
برخ سرانجام به این نتیجه رسیدند که هویت عرب اسلام را، تاکید وتایید کنند.  عبدالرحمان البزاز که
از مدافعان برجسته ناسیونالیسم عرب بود، کوشید تا مفهوم ملّیت را تنها به جنبه نژادی آن محدود نند
دهیم، چنانکه در میثاق ملکه ما به آن معتقدیم و صلایش را در م و معتقد بود که ” ناسیونالیسم عرب



عراق تصریح شده، نه مبتن بر جاذبه نژادی، بله مبتن بر پیوندهای زبان، تاریخ، فرهن، معنوی
وعلائق اساس ما به زندگ است. شست اعراب در جن سال 76 نقش مهم در بیداری بخش از
ســت اعــراب در برابــر اســرائیل هنــوز در وجــدان جمعــداشــت و ش ــران کشورهــای اسلامــروشنف
کشورهای اسلام حضور دارد. نتایج این شست در میان نیروهای مسلمان و غیر مسلمان ایران در
.دوران پیش از انقلاب نیز بسیار آشار بود

سوسیالیسم

سرانجام باید از سوسیالیسم به طور عام و مارکسیسم به طور خاص نام برد که حضوری چشمیر در
درون جوامع اسلام در طول قرن ۲۰ و مخصوصا نیمه دوم قرن بیست بازی کردند. سوسیالیسم در
آغاز و در قالب نوع مرام اشتراک در جوامع اسلام پدیدار شد، اما کم کم و با گسترش مارکسیسم به
نوع ایدئولوژی رهایبخش برای خروج جوامع اسلام از وضعیت استعماری و انحطاط آن کشورها
.تبدیل شد

روشنفران کشورهای اسلام مجبور شدند تا نسبت خود را با مارکسیسم و روایتهای مختلف آن
روشــن کننــد و چیرگــ انــدیشه سوسیالیســت و مخصوصــا روایتهــای مارکسیســت، لنینیســت و
استالینیست باعث شد تا جریانهای فری دین به بررس رابطه خود با اندیشه سوسیالیست و رابطه
.دین با سوسیالیسم بپردازند

در ایران نیز جریان روشنفری دین در آغاز توین خود تا دهه اول پس از انقلاب کوشید تا نسبت خود
را با مارکسیسم روشن کند. تلاشهای مهدی بازرگان در زدودن علم ستیزی از اسلام، کوشش یداله
سحاب جهت قرائت دین از تامل که سازگار با روایت از داروینیسم باشد، کوشش طالقان در طرح
دوبــاره قــرآن و نــوشتن پرتــوی از قــرآن در دوران حبــس در زنــدان و اندیشیــدن در بــاب رابطــه اسلام و
مالیت، کوششهای نظری مطهری برای نقد مارکسیسم، اثر مهم علامه طباطبای در باب “اصول فلسفه
و روش رئالیسـم” و پاورقهـای مرتضـ مطهـری بـر ایـن اثـر، همـه بـه نـوع تلاشـ جهـت رویـاروی بـا
شریعت بود. اما در دوران پیش از انقلاب باید از عل جدید از متن دین و قرائت اندیشههای مارکسیست
یـاد کـرد کـه بخـش مهمـ از فعالیتهـای فـری خـود را بـه شنـاخت و نقـد مارکسیسـم اختصـاص داد.
شریعتـ کـه در آغـاز فعالیتهـای فـری خـود، اسلام را متـب واسـطه میـان سوسیالیسـم و کاپیتالیسـم
مدانست کم کم به نقد مارکسیسم و ضروت احیای اندیشه دین و بنا کردن ایدئولوژی اسلام برآمد.
طرح مانیفست اسلام بهنوع کوشش جهت بنا کردن بینش اسلام در مقابله با هجوم اندیشههای
مارکسیست در ایران بود. عل شریعت با کوششهای نظری خود و تیه بر عقلانیت مدرن و بهرهگیری
از علوم انسان جدید و خوانش خاص خود از دین، کوشید تا نوع دینداری سازگار با زمان را پریزی
کرده و مانع روی آوردن جوانان مسلمان به مارکسیسم شود که در دوران پیش از انقلاب خود را علم
.زمانه و ایدئولوژی رهایبخش و ضد امپریالیسم قلمداد مکرد

ــار ــافت و در کن ــان ادامــه ی ــدیشه و افــار مارکسیســت در دهــه نخســت انقلاب همچن ــا ان ــاروی ب روی
برخوردهای سیاس با نقد اندیشههای مارکسیست از سوی عبدالریم سروش هستیم. او که در آستانه
انقلاب به نقد بسیاری از باورهای مارکسیستهای ایران همت گمارده بود، مجموعه تأملات خود را در



سالهای آغاز انقلاب در سه اثر منتشر کرد. کتاب تضاد دیالتی، دانش و ارزش و دگماتیسم نقابدار،
.حاصل رویاروی و نقد اندیشه مارکسیست از سوی سروش است

این روشنفران کوشیدند تا مبان فری خود را بر نوع عقلگرای و دفاع از سنت با توجه به مؤلفههای
جهان مدرن بنا کنند، نسبت وثیق با جریان نومعتزل دارند هر چند بسیاری از آنان از چنین عنوان برای
فعالیتهای فری‐ دین خود استفاده نمکنند. مفهوم نومعتزل از مباحث فری در دوران پیش از
انقلاب غایب بود، اما در دوران پس از انقلاب و با توجه به ترجمه برخ از آثار متفران مسلمان که
منسوب به این جریان هستند، باب توجه به اندیشههای نومعتزل در فضای فری ایران مطرح شد و ما
.امروزه شاهد حضور ادبیات در اینباره هستیم

برای فهم بهتر تحولات جریان نومعتزله در ایران پس از انقلاب، ما به بررس دو نسل از این روشنفران
خواهیم پرداخت. نسل نخست که در سالهای پس از انقلاب شل گرفت، علیرغم فراز و نشیبهای
بسیار تا سال ۱۳۸۸ و آغاز جنبش سبز ادامه یافت. در این سه دهه برخ از روشنفران مسلمان با تیه
بر میراث عقلان معتزله و بازاندیش در باب نسبت دین با مفاهیم دنیای مدرن کوشیدند تا طرح تازهای
از دیـنداری و نقـد برخـ از باورهـای دینـ بـه پیـش نهنـد. چهرههـای شـاخص ایـن نسـل از نومعتزلیـان
ر، در بازخواندیباشند که علیرغم اختلاف نظر با ییان موری و ملسروش، شبستری، کدیور، اش
.سنت دین از یسو و کوشش جهت فهم تحولات دنیای مدرن موافق هستند

از سال ۱۳۸۸ و ظهور جنبش سبز نسل دوم نومعتزلیان پا به عرصه حیات گذاشت و با درسگیری از
بحران نسل نخست کوشید تا برنامه تازهای ارائه کند. در باب رابطه نسل دوم نومعتزلیان اگر چه خود را
وامدار نسل نخست دانسته با این وجود تلاش مکنند تا وارد حوزههای شوند که تا کنون روشنفران
مسلمان ایران و نسل نخست نومعتزلیان از آن دوری مجستند. پرداختن به مسئله فقه مدن، حجاب،
مسئله اقلیتهای دین، تخدای و یا بهاییت، مسئله اقلیتهای جنس و مخصوصا حقوق دگرباشان
جنس، نقش ادبیات در تجربه دین برخ از کوششهای این نسل از نومعتزلیان مسلمان است که در این
.نوشته به برجسته کردن تلاشهای آنان خواهیم پرداخت

نسل اول نومعتزلیان ۱۳۵۷‐۱۳۸۸

با پیروزی انقلاب ایران، جریان روشنفری دین وارد عرصه تازهای از رابطه دین با سیاست گردید.
حاکم شدن روایت خاص از دین و به قدرت رسیدن روحانیون و چیرگ روایت فقه از اسلام، زمینه
اندیشیدن به رابطه دین و سیاست را در ابعاد تازهای برای بخش از جوانان مسلمان مطرح کرد. ده سال
نخست پس از انقلاب، هم دهه تردید در نقش دین در حیات سیاس جامعه بود و هم نوع تلاش برای فهم
پیام دین در فضای که در آن روایت خاص از دین به حومت رسیده است. در این دهه روشنفران
مسـلمان شاهـد رویـدادهای مهمـ در داخـل و در خـارج از ایـران بودنـد و ایـن رویـدادها نقـش مهمـ در
بازسازی اندیشه دین و طرح تازهای از اصلاحات دین را فراهم کرد. اگر دهه نخست دهه تردید بود؛ دهه
دوم پس از انقلاب را متوان دهه تثبیت جریان روشنفری دین در ایران معاصر دانست که نقش فری
مهم در مشروعیت گفتمان اصلاحطلبانه سیاس داشت که تجل سیاس آن به قدرت رسیدن خاتم و
جریان اصلاحات بود. چند رویداد، نقش مهم در ظهور نسل اول نومعتزلیان در ایران پس از انقلاب



از درونمایههای اصل برخ داشت که در اینجا به آنها اشارهای کوتاه کرده و سپس به طرح و بررس
جریان نومعتزلیان مسلمان خواهیم پرداخت که در آثار کسان چون عبدالریم سروش، محمد مجتهد
.شبستری و محسن کدیور برجست خاص داشته است

در دوران مدرن است که باعث شد تا فقه شیعه از قلمرو سنت نخستین رویداد، تجربه انقلاب اسلام
پاسخگوی بود، بیرون آمد و مدع مسلمانان شیع و آداب زندگ خود، که شرح و تفسیر اصول ایمان
به مسائل سیاس، اقتصادی و اجتماع کشور شد. در کنار روحانیون، بخش از روشنفران مسلمان
هـم وارد میـدان سیاسـت شدنـد و در مشاغـل مختلـف کوشیدنـد تـا بـه زعـم خـود از دسـتاوردهای انقلاب
پاسـداری کننـد. در ایـن سالهـا کسـان چـون اکـبر گنجـ، سـعید حجاریـان و حمیـدرضا جلایـ پـور بـه
ومت اسلامدر استقرار و استمرار ح دست یافتند و نقش مهم در جمهوری اسلام مناصب مهم
بازی کردند و جوان، شور و شوق انقلاب و تجربه مبارزه سیاس خود را در خدمت دفاع از انقلاب و
ـران کـه در سالهـای اول انقلاب در صـحنه سیاسـقـرار دادنـد. ایـن روشنف ارزشهـای انقلاب اسلامـ
ایران حضوری فعال داشتند، کم کم در برابر واقعیات جامعه به اندیشیدن درباره روند انقلاب و نقش دین
در جامعه مشغول شدند و کوشیدند تا تجربه حضور خود را در انقلاب، مبنا و سرآغازی برای نقد اسلام
.سیاس و حومت دین قرار دهند

رویداد دوم، زوال و فروپاش نظام کمونیست بود. اگر انقلاب اسلام و تجربه حاکمیت دین سبب شد
تا اسلام سیاس در بوته نقد قرار گیرد و رابطه دین و سیاست به موضوع اندیشه انتقادی مبدل شود، فرو
ریختن دیوار برلین نیز سرآغاز سست شدن پایههای بسیاری از باورها و اعتقادات دیرین روشنفران
ایران بود. این رویداد عظیم در سالهای پایان قرن بیستم، سیمای جهان را دگرگون کرد و ایمان به
.انقلاب و رهای و رستاری این جهان بشریت را به خاک سپرد

این رویدادها بهتنهای برای ظهور نسل تازه نومعتزلیان کاف نبود. در اینجا به برخ از حلقههای فری
اشاره خواهیم کرد که نقش مهم در ساخت و پرداخت تفسیر تازهای از دین و بازخوان رابطه دین و
سیاسـت داشتنـد. در دهـه نخسـت پـس از انقلاب، جوانـان مسـلمانان بیـار ننشسـتند و در عیـن دفـاع از
انقلاب و ورود به نهادهای انقلاب، تلاش کردند تا در حوزه فرهن هم نهادهای پدید آورند و در دل این
نهادها بود که آنان کم کم به نقد آشار برخ از ارزشهای نظام اسلام برآمدند و امان نقد برخ از
:آموزههای نظام فراهم شد. در اینجا اشارهای به برخ از این تلاشها خواهیم کرد

نخست، انتشار مجله کیهان فرهن. این مجله در آغاز سال 1363 پا به عرصه مطبوعات گذاشت و
کوشید تا با رویردی فرهن به تبیین مبان نظام بپردازد. این مجله که در آغاز ماهنامهای در حوزه
اندیشه، دین و تاریخ بود به مدت ی دهه به تریبون بحثهای حوزه روشنفری و نواندیش دین تبدیل
.شد

ران دیننام برد. این نهاد به سهم خود در تثبیت روشنف توان از مرکز مطالعات استراتژیدوم، م
نقش مهم ایفا کرد و بسیاری از نواندیشان دین در دوران پس از انقلاب بخش از زندگ فری خود را
در این مرکز گذراندند. این نهاد در نیمه دوم دهه 1360 به دستور هاشم رفسنجان در تهران بر پاشد.
هدف از ایجاد این نهاد جذب برخ از جوانان انقلاب بود که همچنان بر آرمانهای انقلاب پا مفشردند



و در صدد فهم انحراف انقلاب بودند. مسئولیت این مرکز که در سال ۱۳۶۷ تاسیس شد، به عهده سعید
حجاریان بود که تازه از وزارت اطلاعات بیرون آمده بود. او موفق شد برخ از جوانان مستعد را گرد
.هم آورد و برنامهای تحقیقات سازمان دهد

سوم، نشریه کیان. پس از مشلات برخ از دست اندرکاران مجله کیهان فرهن با نماینده رهبری
تصمیم گرفتند که مجلهای در حوزه اندیشه اسلام منتشر کنند و با چنین ایدهای نشریه کیان پا به
عرصه مطبوعات گذاشت. مجله کیان از همان آغاز و در نخستین شماره، هدف خود را پرداختن به
مسائل نظری حوزه اندیشه دین و امان دادن به روشنفران برای طرح نظریات خود در حوزههای
فری قرار داد. هسته اولیه این مجله را ماشاء اله (محمود) شمس الواعظین و مصطف رخ صفت
.تشیل مدادند

مجموعه این رویدادها و تلاش برخ از روشنفران مسلمان، زمینه ظهور چهره تازهای از روشنفری در
ایران گردید که در آغاز سالهای 1990 فرهاد خسروخاور نام روشنفران پسا اسلامرا به آن داده است
و در این نوشته ما آنان را نسل نخست نومعتزلیان مسلمان نامیدهایم. این روشنفران در عین پایبندی به
دیـن و دینـداری، تلاش کردنـد تـا بـه نقـد بسـیاری از باورهایهـای گذشتـه دینـ خـود بپردازنـد و در ایـن
کوششهای نظری به طرح تازهای از دین پرداختند که مهمترین شاخصه آن جدا کردن مرزهای سیاست
و حومت از دین بود و چنین حرکت را با تیه بر ارزشهای دین انجام دادند. از سالهای پایان دهه
80 میلادی و آغاز 90 متوان از جنبش فرهن و دین تازهای در فضای ایران پس از انقلاب نام برد که
سردمداران آن کسان چون عبدالریم سروش، مجتهد شبستری، محسن کدیور، مصطف ملیان، حسن
یوسف اشوری و بسیاری از جوانان نزدی به حلقه معروف به کیان بودند که از میان آنان متوان به
پور و محمد جواد غلامرضا کاش چون سعید حجاریان، علیرضا علوی تبار، حمیدرضا جلائ نامهای
.نام برد

در میان این چهرهها نام عبدالریم سروش از برجست خاص برخوردار است و او را متوان نماد
روشنفـری دینـ در ایـران پـس از انقلاب دانسـت. سـروش در چنـد سـال آغـازین ایـن انقلاب، همچـون
بسیاری از افرادی که به آنها اشاره کردم، از مدافعان سرسخت انقلاب آن و رهبری انقلاب بود و با جدا
ریاش با افرادی چون مرتضهای فو تأکید بر نزدی ری خود با گرایشهای سیاسکردن مرزهای ف
مطهری، پایبندی خود را به انقلاب و اسلام حومت و درافتادنش را با گرایشهای رایج آن روز نشان
داد. نقد مارکسیسم و روایتهای وطن آن و درافتادن با بسیاری از ادعاهای نظری مارکسیستها از
قبیل دیالتی، فلسفه علم، تامل و نقد ماتب مارکسیست و بررس نقادانه آراء ابوالحسن بنصدر و
مجاهدین خلق و مناظره با کسان چون احسان طبری و فرخ نهدار نشان داد که مرزهای روشن با
گرایشهای مارکسیست زده جامعه ایران آن روز دارد ول او به نقد مارکسیم بسنده نرد و کم کم به نقد
باورهای دین و مخصوصا دانش دین رایج همت گماشت و با سلسله مقالات زیر عنوان “قبض و بسط
تئــوری شریعــت” بــه نقــد دینــداری غــالب زمــانه خــود پرداخــت. ایــن نــوشته او را متــوان مانیفســت
روشنفری دین پس از انقلاب دانست. دیر روشنفران مسلمان چون شبستری، کدیور و اشوری نیز
با کوششهای خود جهت فهم حوادث ایران و روند سیاس شدن دین به نقد قرائت رسم از دین پرداخته
.و کوشیدند تا نسبت میان ایمان و آزادی را ترسیم کنند



اگـر چـه سـروش در آسـتانه انقلاب و در آغـاز آن از نقـادان اصـل انـدیشههای مـارکس و مارکسیسـم در
ایران بود، اما فروپاش کمونیسم و رنباختن گرایشهای چپ در جامعه ایران، زمینه را برای برخورد با
مارکسیسم و دفاع از لیبرالیسم و ارزشهای جوامع دموکراتی بهتر فراهم کرد. در آن سالها سروش در
مقاله “مبان تئوری لیبرالیسم” به تمایزهای بنیادین میان دینداریهای ایدئولوژی و مبان فلسف و
انسانشناس لیبرالیسم پرداخت و کوشید تا مرزهای میان متب لیبرالیسم با حومتهای که بر پایه
عقایـد و ایـدئولوژیهای خاصـ اسـتوار شدهانـد نشـان دهـد. در آن سالهـا دموکراسـ و حقـوق بشـر و
لیبرالیسم ارج و قرب در میان روشنفران ما نداشت و همه به امید پایان تضادهای طبقات و استقرار
جــامعه بطبقــه روزشمــاری مکردنــد. ســروش بــا نقــد مارکسیســم و طــرح برخــ از نظریــات بنیــادین
لیبرالیسم به سهم خود در گسترش ارزشهای فرهن مدرن شرکت کرد و دیر روشنفران دین نیز در
همان سالها کم کم به دفاع از مبان نظامهای دموکراتی برآمدند و فروپاش مارکسیسم را شاهدی بر
.ناتوان این نظامها در ارائه الوی پذیرفتن قلمداد کردند

مجتهد در سال ۱۳۱۵ در شبستر و در خانوادهای روحان به دنیا آمد. درحالکه ۱۴ سال بیشتر نداشت
،رفسنجان ،چون جوادی آمل به قم رفت و برای اقامت به مدرسه حجتیه آن شهر رفت که در آن کسان
باهنر، دینان و خامنهایها مشغول تحصیل بودند. شبستری مدت ۱۸ سال را در این شهر به تحصیل
مشغول شد و همچون بسیاری از همروزگاران خود کوشید تا با تیه بر علوم رسم دین، به دفاع از
.ساحت اسلام مشغول شود

شبستری سپس به اروپا رفت و حدود ده سال در مرکز اسلام هامبورگ ایفای نقش کرد. در این کشور
و در بحث با محیطهای علم است که او در میابد که استناد به سخن بزرگان دین برای اقناع دیران
کاف نیست و باید مبان علوم جدید و تلاشهای نظری در حوزه اندیشه دین را آموخت و به گفته او
“همین باعث شد که علم الاهیات مسیح برایم جالب شود. اما علاوه بر زبان آلمان و تفر انتقادی و
الاهیات مسیح ی موضوع دیر هم به مرور زمان توجه مرا جلب کرد و آن دموکراس بود”. اگر چه
شبستری به تحصیل رسم در این کشور نپرداخت اما با دست پر و با ذهن انباشته از پرسشهای تازه
در آستانه انقلاب به ایران بازگشت و در دوران پس از انقلاب جدا از فعالیت سیاس خاص خود که
خود را وقف نقد و اصلاح اندیشه دین است، زندگ در نخستین مجلس شورای اسلام همانا نمایندگ
کرد و در این راه کوشید تا به بررس رابطه “هرمنوتی با قرآن”، “نقد قرائت رسم از دین”، رابطه
.“ایمان با آزادی”، “قرائت انسان از دین” و “قرائت نبوی از جهان” بپردازد

نسل دوم نومعتزلیان شیع و تحولات آنان از جنبش سبز (۱۳۸۸) تا کنون

چهار سال پس از انتخاب محمود احمدی نژاد، او برای بار دوم خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری
کرد و خود را در مقابل میرحسین موسوی و مهدی کروب یافت. حوادث که منجر به انتخاب دوباره
احمدی نژاد و جنبش اعتراض بخش از جامعه نسبت به نتیجه انتخابات شد، زمینه جنبش را فراهم
کرد که نام جنبش سبز به خود گرفت. حوادث آن دوران و کشمش میان گروههای اجتماع مختلف
موضوع این نوشته نیست اما شعار معروف “رأی من کو” و کمرن شدن نقش روشنفران مسلمان،
زمینه ظهور چهره تازهای از روشنفری به طور عام و روشنفری مسلمان به طور خاص را به پیش
نهــاد. پــس از شســت سیاســ جنبــش ســبز و مهــاجرت اختیــاری و یــا اجبــاری برخــ از روشنفــران



مسـلمان، زمینـه ظهـور نظریههـای تـازهای در حـوزه دینـداری را بـه وجـود آورد و چنـد تـن از نوانـدیشان
مسلمان کوشیدند تا نسبت دین و دینداری با مقولات دنیای جدید را تبیین کنند. موضوع کل سازگاری
ارزشهـای دینـ بـا ارزشهـا و هنجارهـای جوامـع مـدرن، از دیـر بـاز دغـدغه روشنفـران و نوانـدیشان
مسلمان بود، اما پس از سالهای ۱۳۸۸ برخ از روشنفران مسلمان وارد حوزههای تازهای از اندیشه
اسلام شده و به نقد برخ از درونمایههای اسلام پرداخته و وارد حوزههای تازه و ممنوعهای شدند که
تا کنون فقه سنت و نه حت جریانهای کلاسی روشنفری دین جرئت اندیشیدن به این حوزهها
نداشتند. از این دوران، اندیشه دین با بحرانهای تازهای روبرو شد که کوشش جهت پاسخ به این بحران
.زمینهساز نوع تازهای از دین و دینداری و نقد بسیاری از باورهای دین را فراهم کرد

نسل اول نومعتزل در فضای جنبش سبز دچار اشتقاقات بسیاری شد و رهبران فری آن هر چند همراه
با جنبش سبز حرکت کردند ول نقش فری مهم و فعالانهای در آن بازی نردند. در چنین فضای است
،که نسل دوم نومعتزلیان پا به عرصه حیات گذاشت و با کنار نهادن روایتهای کلان و نظریههای کل
تلاش کرد تا پاسخ به برخ از پرسشهای جزئ جامعه ایران بدهد و در عصر بحران ایمان و پایان
ن کنند. برخشده را مم ان ایمان در جهان راززدایایدئولوژی، طرح تازهای از دینداری بریزند و ام
از ایـن روشنفـران کـه خـود را وارث و وامدار چهرههـای بـزرگ نسـل نخسـت نومعتزلیـان مداننـد، امـا
حرکت فری خود را در گسست با درونمایههای فری نسل پیشین قرار داده و از نقد دیدگاههای آنان
هراس به خود راه نمدهند. آنان دریافتهاند که خدایان از جهان رخت بربسته یا دچار احتضار شدهاند و
جاذبه دین تضعیف شده و دینداری با مشلات نظری عدیدهای در حوزه الاهیات مواجهه شده است و
دینداری در جهان کنون نیازمند بازخوان سنت و خوانش تازهای از آن سنت و تاریخ دین است. این
روشنفران که در بستر فضای اصلاحطلب فری و سیاس رشد کردهاند، کم کم با فاصلهگیری از
رهـبران فـری نسـل دوم و دوری گزیـدن از رویـردی فقهمـدار و دفـاع از نـوع اخلاق بروندینـ، وارد
.عرصههای شدهاند که تا کنون پرداختن به آنان دغدغه نسل دوم نبوده است

در این دوران جریان نومعتزله دچار بحران نظری گردید که مهمترین شاخصه آن پایان یافتن روایتهای
کلان و نقـد امـان انقلاب در فضـای جـامعه پسـا انقلابـ بـود. در کنـار بحـران نظـری، مـا شاهـد بحـران
مرجعیت روشنفران و مخصوصا روشنفران دین هستیم. در دوران جنبش سبز و پس از آن، ما شاهد
کاهش نقش روشنفران و نواندیشان چون سروش، شبستری، کدیور، اشوری و دیران هستیم. این
نسل که نسل برادران بود جای خود را به نسل پسران داد که کوشیدند تا با در نظر گرفتن بحران نظری و
بحران مرجعیت به تفسیر تازهای ار دین دست زند. آرش نراق، ابوالقاسم فنای، سروش دباغ، حسن
فرشتیان، یاسر میردامادی و صدیقه وسمق کوشیدهاند تا به بازسازی اندیشه اسلام و بازخوان سنت
.دین با توجه به تحولات جامعه خود بپردازند

در میان نسل دوم نومعتزلیان شیع کوششهای نظری ابوالقاسم فنای برجست خاص داشته است. او
که خود از نهادهای آموزش سنت برخاسته بود و تحصیلات رسم در حوزههای علمیه ایران را داشت،
بــرای ادامــه تحصــیل بــه انلیــس رفــت و تــاملات الاهیــات خــود را همــراه بــا تحلیــل در حــوزه فلســفه و
مخصوصا فلسفه اخلاق ادامه داد. فنای خود را ادامه دهنده راه سنت معتزله در تاریخ اسلام دانسته و
یه بر سنت معتزله، تعریف تازهای از رابطه اخلاق با دین دست دهد و مدافع نوعکوشیده است تا با ت
اخلاق غیردین است. او در نوشتههای خود در عین پایبندی به بسیاری از باورهای دین تلاش کرده است



.تا با تفسیر خاص مدافع نوع اخلاق لائی باشد

ر دیننام برد که هر چند خود را روشنف توان از آرش نراقر از نسل دوم نومعتزلیان مچهره دی
ندانسـته و پـروژه سـروش را کمـال برنـامه روشنفـری دینـ مدانـد، بـا ایـن وجـود در نوشتههـای خـود
دین پرداخته و نوع به نقد باورهای رایج در حوزههای رسم یه بر منابع دینکوشیده است تا با ت
ــ ــد. آرش نراق ــان عرضــه کن ــدیشان و همجنسگرای ــوق دیران ــوآوری را در طــرح مســائل چــون حق ن
فعالیتهای فرهن و فری خود را با نوشتن مقالات درمجله کیان آغاز کرد و مسائل مربوط به ایمان و
رابطه انسان با امر متعال، بسیار مورد توجه او گرفت. نراق پس از ترک ایران و تدریس در دانشاههای
آمریا، نوشتن مقالات انتقادی را رها نرده و نظرات بحث برانیزی در باب برخ موضوعات اندیشه
دینــ ارائــه داده اســت. پرداختــن بــه عرفــان اسلامــ و اندیشیــدن در بــاب شــاعران ایــران نیــز بخشــ از
فعالیتهای فری اوست. کتاب “آینه جان” که در باب احوال و اندیشههای مولانا جلال الدین نوشته
است به تحولات روح مولانا پرداخته و فصل آخر کتاب را به اندیشیدن در باب “مرگ و عدم” با
مقایسه میان مولانا، حافظ و خیام و پاسخ این سه شاعر به پایان برده است. نراق که در آغاز در حوزه
،و سنتگرای دین قرار داشت، در نوشتههای تازه خود کوشیده است تا با نقد نوگرای دین نواندیش
الوی تازهای ارائه دهد. اگر چه او مستقیما به تفسیر قرآن نپرداخته است اما در نوشتههای خود تلاش
کرده است تا از یسو مدعیات خود را بر متون دین و مخصوصا قرآن استوار کند و از سوی دیر به
.بررس رابطه دین با جهان مدرن بپردازد و امان تفسیری از دین در قلمرو مدنیت را ممن نماید

سروش دباغ نیز از دیر چهرههای نسل دوم نومعتزلییان در ایران پس از انقلاب است. او در ماه خرداد
1354 در لندن به دنیا آمد. پدرش که بعدها نام عبدالریم سروش را بر خود نهاد نقش مهم در تربیت
و مفاهیم و اندیشههای مدرن داشت. او تحصیلات دبستان فرزند خود و آشنا کردنش با محیطهای دین
و دبیرسـتان خـود را در مدرسـه علـوی و سـپس نیـان ادامـه داد کـه از مـدارس معتـبر دینـ اسـت و در
.مدرسه نیان همشاگردی فرزندان هاشم، ولایت، ناطق نوری و فلاحیان بود

پس از پایان تحصیلات دبیرستان، همچون پدرش رشته داروسازی را انتخاب کرد، اما دغدغه علوم
انسان و فلسف هیچگاه گریبان او را رها نرد و حت رساله پایان نامه تحصیل خود در رشته دارو
سازی را به مولانا، سپهری و شریعت تقدیم کرد و سپس برای ادامه تحصیل در حوزه فلسفه به انلستان
رفت و در رشته فلسفه اخلاق مشغول به تحصیل شد و پس از پایان تحصیلات خود به ایران بازگشت و
بـه تـدریس و ترجمـه و نویسـندگ پرداخـت. در پـ حـوادث پـس از جنبـش سـبز ایـران را تـرک و پـس از
اقامت کوتاه در اروپا اکنون ساکن کشور کانادا و شهر تورونتو مباشد و در آن دیار به تحصیل و
تدریس مشغول است. او از نویسندگان پرنویس است و آثار بسیاری در حوزه فلسفه، روشنفری، فقه،
.تفسیر قرآن و عرفان مدرن منتشر کرده است

درونمایه (تماتی)، دغدغه ذهن و مشغولیت فری سروش دباغ را متوان در محورهای زیر جستجو
:کرد

تفسیری وجودی از دین. دباغ با تاثیرپذیری از برخ فیلسوفان وجودگرا کوشیده است تا رویرد خود از
دین را بر اساس دغدغههای وجودی انسان و حستجوی معنا صورتبندی کند ( طرح مسائل چون غم،



درد، انـدوه، مـرگ). در ایـن زمینـه او متـاثر از آثـار گابریـل مارسـل، کیرکیـورد، ویتنشتـاین و تـاملات
.دینشناسانه عبدالریم سروش و مخصوصا مجتهد شبستری است

رویردی مدرن به عرفان در جهان راززدائ شده امروز. او اگر چه با سنت عرفان کلاسی آشناست و
سخنرانها و درسگفتارهای در باره بزرگان عرفان قدیم منتشر کرده است، با این وجود بخش مهم از
کار فری خود در سالهای گذشته را به اندیشیدن در باب سلوک عرفان در دنیای مدرن قرار داده
است. آشنای او با اشعار سپهری و تامل در زندگ او دباغ را به این نتیجه رسانده است که زندگ و آثار
سپهری آینه تمام نما از دغدغههای وجودی انسان مدرن و نیاز به سلوک عرفان در جهان بدون خدایان
.است

اشعار سپهری نشان و شش سال کرده است: تا س یسپهری از هم تف دباغ دو دوره را در زندگ
از یأس، ناامیدی و گرفتار در چنبره غم بود اما پس از آن، چرخش مهم در زندگ او روی داد و دچار
نوع تحول وجودی عمیق شد و با تاثیر پذیری از عرفان بودای و توجه به آثار کربن، نوع سلوک
عرفان پیشه کرد. توجه به طبیعت و اشاره به آب، باد و باران نشانه نوع طبیعتگرای در نزد سپهری
.است

جایاه اخلاق در جهان مدرن. دباغ همچون بسیاری از نومعترلیان مسلمان تلاش کرده است تا در آثار
خود به بررس نسبت دین با اخلاق و اهمیت رویرد اخلاق در باب بسیاری از مسائل زندگ مسلمانان
به تقدم اخلاق نسبت به دین و مخصوصا دیدگاههای فقه ر همتایان نومعتزلبپردازد و همچون دی
.معتقد است و چنین رویردی را در باب مسائل چون حجاب و ارتداد بهکار بسته است

درباره حجاب. مجموعه مقالات دباغ در باره حجاب اکنون زیر عنوان “حجاب در ترازو” چاپ شده
است. وی برای دفاع از آزادی حجاب از چند سنت فری بهره مبرد. او کوشیده است تا با تیه بر
نظریه حداقل فرمان الاه، دفاع از تقدّم اخلاق بر دین، تیه بر برخ از آثار نواندیشان دین چون امیر
حســین ترکاشونــد ( حجــاب شرعــ در عصــر پیــامبر)، احمــد قابــل (دربــاره حجــاب)، محســن کــدیور و
عبدالعل بازرگان، به دفاع از آزادی حجاب در دنیای مدرن بپردازد و ب حجاب را هر چند در تضاد با
دریافتهای فقاهت از اسلام مداند، اما معتقد است که حجاب نداشتن هیچ قبح اخلاق ندارد چرا که
احام مانند حجاب صبغه هویت و نه اخلاق دارند و به همین دلیل نپوشاندن گردن و موی سر در
روزگار کنون عل الاصول قبح اخلاق ندارد و در عین حال متضمن نقض فرمان و مراد خداوند و
.نادیده گرفتن نص قرآن نیست

در باره ارتداد. پس از انقلاب ایران و استقرار حومت اسلام مسئله اراتداد و خروج از دین، بار دیر
چه در حوزه اجتماع و چه در حوزه الاهیات مطرح شد. آیت اله منتظری و عبدالریم سروش در این
زمینه با یدیر بحث و گفتو کردند و منتظری در عین دفاع از اصل مجازات مرتد، به این باور بود که
وظیفه حومت اسلام فراهم آوردن زمینهای است که کس از دین برنردد. سروش بر این باور بود که
.در دنیای مدرن، جان آدم مقدم بر عقیده اوست و نمتوان به دلیل تغییر عقیده جان کس را گرفت

دباغ با تفی خطای اخلاق و معرفت، معتقد است که جواب خطای معرفت بحث و گفتو است و
کس که برخ از باورهای خود را و حت دین خود را کنار مگذارد دچار خطای اخلاق نشده است و



.مستحق مجازات دنیوی نیست

.او از ازدواج عرف نیز دفاع مکند

او علیرغم انتقادهای بسیاری که به جریان روشنفری دین وارد شده است همچنان مدافع روشنفری و
نواندیش دین است و از منتقدین ذاتگرای در باره مفاهیم اجتماع است. او مفاهیم را به دو دسته
“طبیع” و “برساخته” تقسیم مکند و بر این باور است که مفهوم روشنفری دین از مفاهیم برساخته
.اجتماع است و بههیچ وجه دارای ذات خاص نیست تا بتوان در باب امان و امتناع آن سخن گفت

ویتنشتاین. ی دیر از فیلسوفان مورد علاقه او ویتنشتاین است که هم کتابهای در باره او منتشر
کرده و هم رساله منطق – فلسف او را ترجمه کرده است و معتقد است که ” ویتنشتاین در رساله
منطق‐ فلسف خود احوال پیامبرگونه را از سر گذرانده و برای بیان مطالب فلسف خود رسالت قائل
بوده است. آراء و آموزههای ویتنشتاین در رساله منطق – فلسف دومین انقلاب فلسف پس از انقلاب
.کوپرنی کانت به حساب مآید

دباغ هر چند خود را وامدار نسل اول روشنفری دین پس از انقلاب مداند، با این وجود نوشتههای او
چرخش در سنت روشنفری دین است. او با وارد کردن شعر و ادبیات، جهت طرح تازهای از دینداری
کوشیده است تا تحول در سنت عرفان ایجاد کند و با تیه بر برخ فیلسوفان، رواناوان، شاعران و
رماننویسان به طرح نوع سلوک عرفان در قالب تازه و دیرگون بر آید. برساختن مفاهیم و تعابیری
.مانند “سال مدرن”، “ایمان آرزومندانه” و “کورمرگ” حاک از این چرخش است

در کنار این روشنفران متوان از کسان چون حسن فرشتیان، یاسر میردامادی و صدیقه وسمق نام
برد که در تلاش برای تفسیر و بازخوان سنت دین برای گشودن آن به ارزشهای جهان مدرن و سازگار
.کردن منظومه دین با ارزشهای جوامع مدرن امروزی مشغول هستند

برخ از درونمایههای نو معتزلیان شیع در ایران پس از انقلاب

اندیشمندان نو معتزله در درون کشورهای اسلام در وضعیت سخت و دشواری بهسر مبرند و در ارائه
دیدگاهها، اندیشهها و عقاید خود با دشواریها و تنناهای زیادی روبرو هستند. آنان از یسو باید واکنش
توده مسلمان عوام را در نظر گیرند، و از سوی دیر منتظر برخورد سخت و خشن دولتهای مستقر
نسبت به خودشان باشند. کوششهای نظری نواندیشان مسلمان و الاهیات اسلام نومعتزلیان را متوان
نوع “الاهیات تحت تهدید” نامید به این معن که در چنین وضعیت دشواری این اندیشمندان با در نظر
گرفتن تهدیدهای جسم، روان و فشارهای مختلف روح، قادر به ارائه آزادانه عقاید خود نبودهاند و
مجبورند تا باورها، دادهها و عقاید خود را به شل مبهم و در هالهای از استعارات ادب و شاعرانه عرضه
کنند. بسیاری از آنان با توجه به زندگ در درون کشورهای اسلام، مدانند که بیان صریح و روشن
عقایدشان تبعات سنین برای زندگ و حیات آنان خواهد داشت و نتایج سخت در روند زندگ روزمره
در انتظار آنان است. به همین دلیل زمانکه این اندیشمندان خانه و کاشانه و دیار خود را ترک مکنند و
در غرب اقامت مکنند، برداشتها و دریافتهای خود را آزادانه و و بدون ابهام طرح مکنند. برای
نمونه متوان به تحولات دیدگاههای سروش، کدیور و نراق و یا ابوزید اشاره کرد که برداشتهای خود



را در باب مسائل چون سیاست، دین، حومت، دیر اندیش و حقوق زنان در صورت تازهای بیان
.کردهاند

نومعتزلیان به استقلال و خودباوری فرد، جداسازی حوزههای مختلف حیات اجتماع و استقلال امر
سیاس باور داشته و در این راه دیدگاههای آنان با بسیاری از مبان تجدد همخوان دارند. در اینجا برای
.نمونه به برخ از رابطهها مپردازیم

در ایـن بخـش هـدف مـا نـه بررسـ جنبـش اصلاحطلـب، بلـه فهـم شاخصـههای جریـان اسـت کـه نـام
نواندیش و یا نومعتزل به خود گرفته است. نومعتزلیان اگر چه دغدغه اصلاح وضعیت مسلمانان و
انــدیشه اسلامــ را در ســر مپروراندنــد، امــا همــت و کــوشش خــود را بازانــدیش دربــاره متــن مقــدس
مسـلمانان و بـازخوان عقـل اسلامـ قـرار دادهانـد. اگـر چـه ایـن متفـران از افقهـای مختلـف فـری و
جغرافیای مآیند و تجربههای متفاوت ازسر گذراندهاند، اما شباهتهای بیشماری را متوان از نوع
برخورد آنان به سنت اسلام و نقد دنیای مدرن دید. در اینجا به برخ از شاخصههای این جریان
.پرداخته و پیوند و گسست میان دیدگاههای آنان را برجسته خواهیم کرد

بازخوان تجربه پیامبر و یا تفسیر دوباره رابطه دین و سیاست

ش نیست، متون دین و تجربه پیامبر از منابع مهم برای شناخت رسالت و هدف از بعثت پیامبر به
شمار مروند. محمد پس از چهل سال، با شنیدن ندای وح به میان نزدیان خود رفت و آنان را به دین
تازه و پرستش خدای واحد و دوری از بتها دعوت کرد و به مدت بیست و سه سال در میان قوم خود و
.قبائل اطراف، پیام آور دین نوین شد

تاریخناران زندگ محمد را به دو دوران م و مدن تقسیم کردهاند. دوران م رسالت محمد، ابلاغ
پیام و دعوت نزدیان به توحید و پیوستن به دین جدید بود. قرآن با تصوری منف از دوران قبل از بعثت،
کوشید تا با تقابل جاهلیت و اسلام، ارزش دین تازه را بالا برد. پس از اینه پیامبر در مه موفقیت
چندان کسب نرد، به مدینه آمد و در مدت ده سال موفق شد نظام سیاس بر پا کند که منشور مدینه،
سـند ایـن کـوشش سیاسـ اسـت. از ایـن تجربـه پیـامبر و تفیـ میـان دوران مـ و مـدن تفسـیرهای
.متفاوت کردهاند. طرح رابطه میان دین و سیاست با توجه به این تجربه پیامبر قابل فهم است

برخ از نواندیشان مسلمان کوشیدهاند تا با تمایز میان پیام قرآن و تاریخ، تفسیر تازهای از هدف رسالت
خلافت عثمان پیامبر با فروپاش در باب تجربه سیاس پیامبر بهدست دهند. در جهان تسنن، بازاندیش
،عبدالرازق که خود از علمای الازهر بود، در نوشتهای در فردای انحلال خلافت عثمان آغاز شد. عل
نظریه تازهای در باب خلافت اسلام ارائه داد و معتقد بود که خلافت اسلام هیچ مبنای شرع نداشته
و بنا کردن حومت، امری اینجهان است و مسلمانان باید حومت مبتن بر عقل بشری بنا کنند.
دیدگاههای او که به نوع تقدسزدائ از خلافت و امان نقد خلافت بود، مورد اعتراض بسیاری از
علمای جهان تسنن قرار گرفت و دشواریهای بسیاری برای این عالم علوم اسلام، هم از سوی همتایان
خود و هم از سوی حومت مصر، پدید آورد. فلال انصاری درمقدمهای که بر ترجمه کتاب عبدالرزاق
.نوشته به دشوراریهای پذیرش دیدگاه عبدالرازق در وضعیت اسلام پرداخته است



ی دیر از روشنفران مسلمان که به نقد امان حومت دین و استقرار خلافت برآمد و بر این باور
بود که استقرار حومت نه ناش از رسالت پیامبر، بله نتیجه ضروری داشتن حومت است، محمود
طاها است. این روشنفر سودان، کوشید تا نشان دهد که هدف اسلام و وح محمدی نه استقرار
حومت، بله احیای اخلاق و رساندن پیام تزکیه انسان است. او پیام نهای دین اسلام را در تجربه
.پیامبر در دوران مه مدانست و معتقد بود که مدینهسازی پیامبر، وابسته به مقتضیات زمانه او بود

محمود طاها با چنین رویردی کوشید تا نشان دهد که پیام راستین پیامبر را باید در سالهای آغاز
دعـوت او و در دوران مـه جسـتجو کـرد. از دیـد او حرکـت پیـامبر در دوران مـدینه و سـاختن نخسـتین
دولت اسلام و بنا کردن امت، پاسخ به شرایط خاص آن دوران بود و بسیاری از آیات مدن را با ارجاع
به روح پیام قرآن متوان منسوخ کرد. طاها به دلیل این اظهارات به زندان افنده شد و در سال 1985
.در میدان خرطوم به دار آویخته شد

نواندیشان مسلمان ایران در ۵۰ سال گذشته نیز کوشیدهاند تا تفسیری زمانپسند از این تجربه ارائه
دهند. در دوران قبل از انقلاب که آرمانخواه و استقرار حومت عادلانه و برقراری ارزشهای دین از
دغدغههای روشنفران مسلمان بود، تجربه مدن محمد نقش مهم در سیاس کردن دین و ضرورت
حومت کردن بر اساس ارزشهای اسلام داشت. کوشش عل شریعت، مرتض مطهری و حبیب اله
پیمان و سرآمد آنان مهدی بازرگان تاکید بر اهمیت دوران مدن پیامبر و معرف او در مقام اولین رئیس
.حومت بود

این تصور از رسالت پیامبر و دادن نقش سیاس به نبوت و ی از علل بعثت او را استقرار حومت
دانستن، مورد نقد جدی نواندیشان مسلمان پس از انقلاب واقع شد. مهدی بازرگان پس از عمری مبارزه
سیاس و تشیل دادن حزب و به زندان رفتن و سرانجام به نخست وزیری رسیدن در آغاز انقلاب، در
سالهای آخر عمرش، به بازنری در تجربه خود پرداخت و کوشید تا صورتبندی تازهای از رابطه دین
بـا سیاسـت و اسلام بـا حـومت ارائـه دهـد. او در سـخنرانهای زیـر عنـوان “ناگفتههـای بعثـت پیـامبر”
کوشید تا برداشت و نتایج اندیشهگریهای خود را با مستمعین در میان گذارد. با طرح مسئله انتظار از
،و اجتماع لات سیاسومت و حل و فصل مشدین کوشید تا نشان دهد که هدف انبیا نه استقرار ح
بله دعوت آنان به آخرت بود. آخرین سخنران بازرگان که قرار بود زیر عنوان “آخرت و خدا تنها هدف
بعثــت انبیــا” چــاپ شــود، بــا نقــد نزدیــان او مــواجه شــد و ســرانجام پذیرفــت واژه “تنهــا” را از عنــوان
.صحبتهایش بردارد، ول در متن خود تغییری اساس نداد

محمـد مجتهـد شبسـتری نیـز معتقـد اسـت کـه ” تشخیـص و حفـظ ارتبـاط دیـن و سیاسـت در جامعههـای
معاصر، تنها با تعبدگریزی و تقلیدستیزی در برابر حومت انجام مپذیرد و دین اسلام، مؤسس هیچ
شیوه حومت نیست و نباید در تاریخ اسلام در جستجوی شل خاص از حومت بود. او نیز همچون
بسیاری از نواندیشان دین، اسلام را از آغاز دین از برای حومت کردن و شیوه کشورداری نمداند و
مگوید: “صاحب این قلم معتقد است هیچ دین روش حومت توصیه نمکند و در اسلام نیز چنین
توصـیهای نشـده اسـت. پیـامبر در بـاب روش حـومت تـابع عصـر خـود بـوده اسـت و نـه مؤسـس روش
حومت. آنچه در نابرابریهای سیاس مؤمنان و غیر مؤمنان، مردان و زنان در کتاب و سنت رفتاری
فقه دیده مشود، مقتضیات واقعیتهای تاریخ‐اجتماع عصرهای گذشته است و در عصر معاصر



اهداند و با نر عمل کرد” شبستری رسالت پیامبران را دعوت به ایمان متوان به گونهای دیم
انتقادی به حرکتهای اصلاحطلبانه قرن بیست در جهان اسلام منرد و معتقد است که انبیا به هیچ
.وجه ایدئولوژی برای بشر نیاوردهاند

حسـن یوسـف اشـوری نوانـدیش مسـلمان در عیـن دفـاع از ایـدئولوژی انـدیش شریعتـ و طـرح اسلام
اجتماع و نقد اسلام فردی به تفی میان رسالت پیامبر و استقرار حومت قائل است و مگوید:
“بنده معتقدم که حومت پیامبر جزو نبوت ایشان نبوده است و یا به تعبیر دیر، زعامت پیامبر جزو
شأن پیامبری او نبوده است، یعن اگر پیامبر به مدینه نمآمد و در همان مه از دنیا مرفت، باز نبوت
ایشان محقق بوده و او مسئولیت خود را به پایان رسانده بود او با تامل در آیات قرآن نشان مدهد که
حت از نظر کم نیز تعداد آیات مربوط به حومت و سیاست و قضاوت نسبت به آیات مربوط به ایمان
و پیروی از نبوت پیامبر کمتر است چون “در قرآن حدود ۶۶۰۰ آیه وجود دارد که حدود ۵۰۰ آیه آن
مربوط به احام عمل، اعم از نماز و روزه و خمس و زکات و قوانین ارث و قوانین کیفری و … است.
آیا ۵۰۰ آیه حت برای اداره مسلمانان مدینه در زمان خود پیامبر کاف بوده است؟ کل جمعیت مدینه در
آن موقع احتمالا حدود ۱۰۰۰ نفر بوده است. قطعا کاف نبوده است”. در نتیجه “پدیده قدرت و حومت
و دولت، موضوعا مقولهای است بشری و اجتماع نه شرع و دین” و لازم است تا مسلمانان میانِ
شأن زعامت و حومت پیامبر با شأن نبوت و پیامبری او تفی قائل شوند و “اینه احام و آیات در
باره حوادث سیاس و حومت پیامبر در قرآن آمده است، مدعای ادغام حومت آن حضرت را در متن
.”رسالت و نبوت ثابت نمکند، یعن اگر حومت وی ایجاد نمشد، خدشهای در نبوت وارد نمآمد

یا انسان نومعتزلیان و قرآن: کلام اله

نخستین پرسش در جامعه اسلام و در برابر پیشرفت جهان غرب، بازاندیش در باب نقش دین، قرآن و
برای گفتن در جهان مدرن و راززدائ ه آیا کتاب مقدس مسلمانان هنوز سخنبود و این سنت اسلام
شده دارد؟ آیا متوان در جهان مدرن زیست و همچنان پایبند به قدسیت متون دین بود؟ آیا مسلمانان
برای پیشرفت و آبادان کشور خود باید دین و ایمان خود را کنار بذارند؟ آیا ما چارهای جز غرب شدن
نداریم و تنها راه آینده بشریت غرب شدن عالم است؟

در برابر چنین پرسشهای بود که در جهان اسلام نوع رویرد تازه نسبت به دین، متن، سنّت و نص
شـل گرفـت و کـم کـم منجـر بـه جریـان فـری تـازهای در بـاب فهـم معنـ و محتـوای متـن شـد. جـدا از
کوششهای عمل سید جمال و اندیشههای او در باب انحطاط جوامع اسلام، باید از عبده یاد کرد که
مشل اساس جهان اسلام را مسئله آموزش و دور شدن از توحید مدانست. اما بازخوان متن در قرن
شــد کــه همچنــان ادامــه دارد. بررســ ــری عظیمــبیســت در جهــان اسلام تبــدیل بــه گرایــش مهــم و ف
گرایشهای مختلف در جهان اسلام پیرامون خوانش متن در چارچوب این نوشته ممن نیست، اما نته
مهم، حضور رویردهای علمگرایانه (بازرگان، سحاب)، مبارزه جویانه و ایدئولوژی (مجاهدین، اخوان
به قرآن (امین خول و ادب (شریعت) ردی ایدئولوژیالمسلمین، فدائیان اسلام)، اصلاحگرایانه با روی
و خلف اله)، هرمنوتی (ابوزید،ارکون،شبستری) عقلگرایانه (جابری) و معرفتشناسانه (سروش) و
تاریخ (شرف) مباشد، که نشانگر پویای اندیشه دین و ضرورت بازشناس اندیشه عقلگرایانه در
.جهان اسلام است



در فضـای فـری ایـران و در دوران پـس از انقلاب، بحـث در بـاب قـرآن و رابطـه آن بـا تجربـه پیـامبر بـا
مصاحبه عبدالریم سروش با مجلهای هلندی آغاز شد و سپس مجتهد شبستری در سلسله مقالات
“قرائت نبوی از جهان” کوشید تا درک خود را از متن و رابطه آن با خدا و محمد نشان دهد، اما سابقه
این بحث به گذشتههای دور برمگردد و در جهان معاصر نیز نواندیشان چون ابوزید چنین رویردی
داشتهاند و او معتقد است که ” آیا این شفتآور نیست که در قرن نهم هجری شخص چون جلال الدین
سیوط متواند این نته را طرح کند که ، این معان قرآن است، که بر پیامبر نازل شده، و امان دارد
.”پیامبر الفاظ عرب را در بیان معان برگزیده باشد، اما امروز، طرح این بحث، با مشل روبرو باشد

بحث درباره قرآن و حادث و یا قدیم بودن این کتاب، از دیرباز مورد بحث و گفتو در میان متلمان و
فیلسوفان مسلمان بوده است، اما در دنیای جدید، پرسش تازهای در ارتباط میان قرآن و محمد مطرح
شد و آن اینه آیا قرآن کلام الاه است و یا کلام محمد است؟ جمعآوری قرآن در چه دورهای انجام
گرفت؟ قرآن که امروز در دست ماست آیا همان سخنان پیامبر است؟ و اینچنین است که در “تاریخ
فرهنـ اسلامـ تمـایز مهمـ میـان قـرآن و مصـحف وجـود داشتـه اسـت. دیـدگاه اول اینـه قـرآن همـان
مصــحف اســت و ایــن کتــاب خــالص و کامــل اســت را نراقــ آمــوزه حــداکثری منامــد. دیــدگاه دوم،
مصحف، لزوما عین قرآن نیست امامتضمن کلام الاه اله است که نراق آنرا آموزه حداقل منامد.
ریم سروش و محمد مجتهد شبستری خواهیم کرد که هر یبه دیدگاههای عبدال در اینجا اشارههای
.کوشیدهاند تا برداشت تازهای از مفهوم کلام الاه ارائه دهند

(قرآن؛ کلام خدا یا رویای پیامبر(سروش

در میان نواندیشان دین پس از انقلاب، نوشتههای عبدالریم سروش و مخصوصا نظریه قبض و بسط
آن، از اهمیت اساس برخوردار است. این کتاب را متوان مانیفست نواندیش دین در ایران پس از
انقلاب دانست. نظریه قبض و بسط که در اصل ی نظریه تفسیری‐معرفت شناخت است، به کلام و
عرفان و اصول هم متعلق مشود. در پرتو این نظریه تفسیری، بهخوب ورود اجتناب ناپذیر محم و
متشابه در کتاب و سنت و از جمله در فقه و یا در تاریخ تفسیر آشار مشود و از آن بالاتر، معلوم
مشود که چرا احام متشابه ، تحول پذیرند و چنان نیست که آیهای یا عبارت همیشه محم یا برای
همیشه متشابه بماند”. قبض و بسط؛ نه تفسیر سروش از قرآن؛ بله بررس فهم عالمان از دین؛ با توجه
به رشد علوم است. سروش در این نوشته کوشید تا تاریخیت علوم و معرفت دین را نشان دهد و راز
تحول آن را برملا کند. به باور او معرفت دین معرفت بشری است و هیچگونه قدسیت ندارد. نته دیر،
تاثیر تحولات علوم و نقش آن در فهم متون مقدس است. به این معن که فهم آدمیان از متن، عصری
.مباشد

پس از قبض و بسط شریعت، سروش با نوشتن “بسط تجربه نبوی” و اندیشیدن به تجربه پیامبر و رابطه
آن با وح، حرکت فری تازهای را آغاز کرد که چرخش اساس در کارنامه فری اوست. در این
نوشته که همراه با چند نوشته دیر بعدا در کتاب به همین نام منتشر شد، سروش نشان مدهد که در
کنار جنبههای اله متن مقدس و شخصیت پیامبر، بر جنبههای انسان او هم تاکید باید کرد. در بسط
تجربه نبوی “سخن از بشریت و تاریخیت خود دین مرود. به عبارت دیر این کتاب رویه بشری و
تاریخ و زمین وح و دیانت را، بدون تعرض به رویه فراتاریخ و فراطبیع آن، بل با قبول و تصدیق



آن، مکاود و باز منماید”. سروش به تدریج بودن تجربه پیامبر باور داشته و تدریج بودن نزول قرآن
را دلیل بر ادعای خود مداند به این معن که “این دین که ما به نام اسلام مشناسیم، یبار و برای
همیشه بر پیامبر نازل نشد، بله به تدریج تون پیدا کرد و دین که تون تدریج دارد، حرکت و حیات
تدریج بعدی هم خواهد داشت”. سروش مدع است که برخ از آیات قرآن ناظر بر تجربه مادی و
زندگ روزمره پیامبر است. به همین دلیل “اگر به عایشه تهمت رابطه نامشروع با مرد دیری را نزده
بودند آیا آیات ابتدای سوره نور نازل مشد؟» در این نوشته سروش به تفی دو نوع تجربه پیامبرانه
اشاره مکند. ی تجربه درون و دیری تجربه برون و در تجربه برون است که او مدینه را ساخت و
مدیریت جنها را به عهده داشت. او به تفسیر آیه معروف “الیوم اکملت لم دینم – من امروز دین
شمـا را کامـل کـردم‐” پرداختـه و معتقـد اسـت کـه منظـور از کمـال همانـا اکمـال حـداقل اسـت و نـه
حداکثری. به این معن که “حداقل لازم هدایت به مردم داده شده است، اما حداکثر ممن در تامل
.”تدریج و بسط تاریخ بعدی اسلام پدید خواهد آمد

اما باب بحث و گفتو درباره قرآن و نقش محمد در توین کتاب مقدس مسلمانان در دی ماه سال
1385 با مصاحبه سروش با مجلهای هلندی آغاز شد. او در عین پذیرش مقدس بودن قرآن مدع شد که
محمد آفریننده قرآن است و تجربه پیامبری را نوع از تجربه شاعرانه تلق کرد. به باور سروش، نقش
شخصیت محمد در شل دادن این متن مهم است، چرا که او در برابر وح منفعل نبود است. او معتقد
است که خدا بحر وجود خود را در کوزه کوچ شخصیت به نام محمد ابن عبداله مریزد و در نتیجه،
:همه چیز محمدی مشود. خلاصه نظرات او را متوان بر حول محورهای زیر نشان داد

نخست اینه باید برداشت تازه و تلق بشری از قرآن داشت. برای فهم پیام قرآن باید میان ذاتیات دین،
که بدون آن دین ب معن مشود، و عرضیات آن، که بدون آن دین آسیب نمبیند، تمایز نهاد. او چند
معیار برای تفی ذاتیات از عرضیات ارائه داده که از آن میان متوان به زبان عرب، فرهن عرب،
دستاه واژگان اسلام، جغرافیای عربستان، احام فقه و حوادث تاریخ اسلام اشاره کرد. او با رجوع
.به نوشتههای دهلوی، دو امر را جزء عرضیات مداند: ی احوال پیامبر قوم، و دیری احوال ملفین

دومین نته در نظریه “وح همچون کلام محمد”، تاکید بر مقایسه میان تجربه پیامبر با تجربه شاعری
است. این برداشت سروش از تجربه شاعرانه پیامبر مورد نقد بسیار واقع شد، چرا که در قرآن و در چند
.مورد، دامن پیامبر را از ساحت شاعرانه پاک دانسته است

سوم اینه، پیامبر، آفریننده و تولید کننده قرآن است. این نظر، ناف جنبه قدس قرآن و عصمت پیامبر
نبوده، بله برقراری رابطه میان پیامبر با وح است. قرآن از خدا نازل شده، ول از دهان محمد به
پیروان او رسیده است و در این عمل، پیامبر، به هیچ وجه منفعل نبوده است. به بیان دیر، مفاهیم از
.خدا، ول الفاظ از محمد است

.چهارم اینه، شرایط حاکم بر زندگ پیامبر نقش مهم در تولید قرآن داشته است

ران دینه ترجمه گوهر قرآن به گذشت زمان، رسالت قرآن پژوهان مسلمان و روشنفو سرانجام این
.است



اه تازهای به مسئله وحرا در خارج از کشور منتشر کرد و با ن پس از آن سروش سلسله مقالات
پرداخـت. ایـن مقـالات زیـر عنـوان “رؤیـای رسـولانه پیـامبر” انتشـار یـافته و در داخـل و خـارج از ایـران
بحثهای بسیاری در افنده است. در این مقالات سروش با فرض وجود پیامبر و امان وح مکوشد
تا تفسیر تازهای از نزول آیات و رابطه آن با محمد بهدست بدهد. اگر در نوشته “قران کلام محمد”،
سروش بر این باور بود که پیامبر تجربه وح را با آدمیان در میان مگذاشت؛ در این نوشتهها او معتقد
است که برای فهم پیام پیامبر و درک نزول آیات و “نظم پریشان” آن، باید آنها را همچون رؤیا دید و به
تعبیر آنها پرداخت. اگر در گذشته تفسیر و تأویل، دو ابزار مهم برای فهم پیام قرآن بود، اکنون باید علم
باید توجه به وح ،سمع ر سروش معتقد است که در کنار وحتعبیر خواب را آموخت. به بیان دی
.بصری کرد

(قرآن، به مثابه قرائت نبوی از جهان (شبستری

از نظریه هرمنوتی در سال ۱۳۸۶ مجتهد شبستری در مصاحبهای با مجله مدرسه کوشید تا جنبههای
خود در باب قرآن را آشار کند و پس از طرح قرائت انسان از دین به طرح قرائت نبوی پرداخت. مجتهد
شبستری از نواندیشان دین است که سابقه فعالیتهای فری و فرهن او به سالهای پیش از انقلاب بر
با نظریات غالب بر حوزههای رسم گردد. اگرچه در دوران قبل از انقلاب اندیشههای او هماهنم
دین بود و حت در نوشتهای حق انتخاب و رای دادن زنان را با تیه بر فقه سنت نقد کرد، اما رفتن به
آلمــان و مانــدن در آن دیــار، او را بــا بخشــ از گرایشهــای فلســف کشــور آلمــان و مخصوصــا نظریــه
هرمنوتی دین آشنا کرد و در سالهای آغاز انقلاب، جدا از حضور در نخستین مجلس پس از انقلاب و
فعالیت روزنامهای جهت انتشار مجله “اندیشه اسلام”، از فعالیت سیاس کناره گرفت و به بازسازی و
اصلاح اندیشه اسلام با رجوع به هرمنوتی پرداخت و این مقوله را در دو حیطه بهکار برد: “ی در
مورد خود متن مقدس و سنت، و دیری پ جوی و جستجوی هرمنوتی فتاوی دین”. شبستری از
نخستین اندیشمندان دین پس از انقلاب است که هم به نقد قرائت رسم از دین همت گماشت و هم
کوشید تا در برابر معضلات و مشلات فری ناش از اسقرار حومت اسلام، راه حل تازهای برای
زیست مسلمان در دنیای مدرن پیدا کند. پاسخ او بازخوان متن و بازاندیش در مبان کلام اسلام با
تیه بر علم است که در غرب نام هرمنوتی برآن نهادهاند. هنوز زمان زیادی از پیروزی انقلاب نذشته
بـود کـه شبسـتری بـه ناکارآمـدی فقـه اسلامـ بـرای پاسـخ بـه پرسـشهای در بـاب حقـوق بشـر، آزادی،
دمراس، و کاربست برخ از قوانین جزای اسلام در مورد قصاص، ارتداد و چند همسری رسید. او
معتقد است که در برابر بحران دامنگیر اندیشه اسلام عدهای “در صدد برآمدند که با استفاده از مباحث
و معارف جدید هرمنوتی، راه برای بازیاب و بازخوان و بازسازی حقیقت موجود در اسلام بیابند تا
هم حقیقت ادا شود و هم بحران چاره گردد”. به نظر او کسان با استفاده از هرمنوتی کوشیدند تا در
کنار جنبههای الاه متن مقدس، جنبههای انسان آن را برجسته کرده و در این راه به تفسیر تازهای از
بسیاری از آیات بپردازند. به نظر او “لازم است تا نشان دهیم که متن قرآن در عین حال که بنا بر تصریح
قرآن و اعتقاد مسلمانان منشا وحیان (الاه) دارد کلام انسان (پیامبر) هم هست و این کار است که
فعلا ذهن مرا به خود مشغول کرده است”. تلاش مجتهد از طرح مسئله هرمنوتی در ایران “گشودن
راه بوده برای متوجه کردن قرآنپژوهان و خصوصا فقیهان مسلمان به مباحث هرمنوتی جدید در
عصر حاضر». دغدغه بسیاری از نواندیشان دین چون زیست مسلمان در دنیای افسونزدایشدهای



است که از قدسیت در آن خبری نیست و از سوی دیر نمتوان بهراحت به بازسازی و گرتهبرداری از
الوی پیامبر در دنیای امروز دست زد. فاصله تاریخ میان تجربه پیامبر و جامعه او با زندگ امروز
مسلمانان از پرسشهای اساس است که پس از رویاروی ما با غرب، ذهن نواندیشان را به خود مشغول
کرده است. و این پرسش برای مجتهد شبستری مطرح است که چونه ما این فاصله میان خود و دوران
اسلام و میان خود و غرب را پر کنیم. او معتقد است که “فاصلهگیری تاریخ ما با متن ضرورت تلاش
برای فهم آن متن برای مسلمانان امروز است زیرا آنان مخواهند در عصر مدرنیته مسلمان زندگ کنند
و این وضعیت ی فهم جدید از این متون را برای آنها اجتناب ناپذیر کرده است”. پرسش دیر رابطه
میان قرآن با محمد است و اینه آیا باید از محمد به قرآن رسید یا به عس. به باور او قرآن کتاب
خداست که از دهان محمد به ما رسیده است. برای فهم بهتر قرآن مطالعه زندگ پیامبر، محیط و جامعه
آن روز عربستان و شناخت دیر گرایشهای موجود در جامعه آن روز ضروری است، چرا که ظهور هر
منشأ الاه گیرد. شبستری معتقد است که قرآن کلام محمد است ولانجام م انسان در سیاق کلام
داشته است و مگوید که “هر کس قرآن را به عنوان ی متن تاریخ مطالعه کند به وضوح مفهمد که
میان پیامبر و قوم وی ی گفتوی جدی و قابل فهم از سوی دو طرف با سبهای مختلف در گرفته
.”است

متن مقدس (آرش نراق معضله هرمنوتی)

نراق که در آغاز در حوزه نواندیش دین قرار داشت در نوشتههای تازه خود کوشیده است تا با نقد 
نوگرای دین و سنتگرای الوی تازهای ارائه دهد. اگر چه او مستقیما به تفسیر قرآن نپرداخته است اما
در نوشتههای خود تلاش کرده است تا از یسو مدعیات خود را بر متون دین و مخصوصا قرآن استوار
کرده و از سوی دیر به بررس رابطه دین با جهان مدرن بپردازد و امان تفسیری از دین در قلمرو
مدنیت را ممن کند. نراق نظام حقوق موجود در جهان اسلام که بر قرائت خاص از شریعت بنا شده
بر نوع مبتن داند، چرا که این نظام حقوقم لات نظری مهم در نزد نواندیشان دیناز مش است ی
نابرابری میان انسانها بنا شده است. از دید او، متفران مسلمان برای “اصلاح نظام حقوق دین اسلام،
.باید به چند نته (عمدتا روش شناسانه) ” توجه کنند

.نخست اینه قرآن نه کتاب قانون، بله کتاب هدایت است

.دوم اینه منابع روای اسلام هم باید مورد نقد وبررس علم قرار گیرد

نته سوم آنه، در مقام فهم احام قرآن و احادیث نبوی نباید سیاق تاریخ آن احام را نادیده گرفت.
تاریخ کردن فهم دین و کوشش جهت فهم قرآن با قرار دادن متن در سیاق تاریخ آن مورد توجه
بسیاری از نواندیشان دین در جهان اسلام واقع شده است و آرش نراق نیز با پذیرش این اصل کوشیده
است تا نشان بدهد که تفسیرهای نصگرایانه کارساز نیستند. اگر چه نات روششناسانه بالا مهم است،
اما به نظر نراق “ی مذهب فقه یا نظام حقوق دین برای آنه واجد مشروعیت مدن باشد باید دست
:”کم سه شرط اساس زیر را برآورده سازد

نخست اینه این نظام حقوق و دین نباید با مصالح زندگ جامعه دین ناسازگار باشد. برای نمونه



متوان به فقیه برجسته مال یعن شاطب اشاره کرد که در کتاب مقاصد شریعت معتقد بود که
.شریعت باید مصلحت عموم و خصوص را صیانت کرده یا ناف آن نباشد

.دوم اینه مشروعیت دین باید در چارچوب مشروعیت اخلاق باشد

.سوم اینه نظام دین مشروع و اخلاق فقط برای پیروان آن دین لازم الاجرا است

این روش را آرش نراق در بسیاری از نوشته هایش دنبال کرده است و حت به نقد اخلاق ولایت فقیه
پرداخته و معتقد است که نظریه ولایت مطلقه فقیه، نهایتا به نوع فایدهگرای لجام گسیخته مانجامد که
.با باخلاق فاصلهای ندارد

نراق در مقاله “متن مقدس و معضله هرمنوتی” تلاش کرد تا خوانش خاص خود را از متن و فهم آن
لیف خود با متن مقدس و جهان آن را روشن کند. نراقارائه دهد. به باور او انسان مؤمن مدرن باید ت
معتقد است که جهان متن مقدس شامل دو جهان است: جهان اول که همانا جهان مخاطبان دوران
تنزیل وح است و جهان دوم آن معان موجود در متن که غرض اصل خداوند از تنزیل کتاب است.
از دید نراق جهان اول دارای هیچ قدسیت نیست و بسیاری از واژگان قرآن نقش صرفا ابزاری داشته و
پل است که خواننده را وارد جهان متن مکند. اما جهان دوم، شناخت روح موجود در متن است. از
انسان مدرن در مواجهه با متن مقدس با معضلهای روبروست که نام آن را معضله هرمنوتی دید نراق
منامد که عبارت است از “شاف معرفت ژرف که میان جهان خواننده متن و جهان اول متن مقدس
رخ داده است”. در جهان پیشامدرن، جهان مخاطبان وح با جهان اول متن مقدس تا حد زیادی یسان
بود” اما در جهان مدرن ما شاهد گسست و شاف معرفت میان جهان اول و دوم هستیم و خواننده
مدرن را با “حجم انبوه از پرسشهای دشوار در خصوص مسائل زنان، نظام بردهداری، نظریههای
علم و جهانشناخت، مسئله حقوق بشر، و غیره روبرو مکند. مخاطب مدرن با جهان اول بیانه
.”است

اکنون انسان مدرن در مواجهه با متن مقدس و این معضله هرمنوتی چونه باید برخورد کند. از دید
نراق “خوانندگان و مفسران مدرن قرآن در گام نخست باید میان فرهن عرب و فرهن قرآن تمایز
بنهند، وتوجه داشته باشند که منسوخ شدن فرهن اعراب در عصرتنزیل وح، به معنای منسوخ شدن
فرهن و پیام قرآن نیست. در گام دوم، مخاطبان مدرن دریابند که غایت آنان ورود به جهان دوم متن
است و ضروری است تا آنان به نقد فرهن اعراب در عصر تنزیل وح بپردازند و سرانجام اینه تلاش
.کنند تا پیام قرآن را از صدف فرهن عرب جدا کنند و آن را به افق امروزین وح درآورند

بنابراین، شوفای حیات دین مسلمانان دینورز در گرو بازگشت به قرآن است ،ول از آنجا که ایده
بازگشت به قرآن مستعد کجفهم است و سلَفگرایان نیز مدع بازگشت به قرآن و بازآفرین جامعه
اعراب روزگار صدر اسلام است، بر روشنفران مسلمانان مدرن است که ایده بازگشت به قران را “به
معنای بازگشت به جهان دوم متن مقدس، یعن بازآزمای تجربه خطاب دانست که در قرآن و بر قلب
پیامبر اسلام تجل کرد. مسلمان راستین آن است که از طریق زیستن در جهان مقدّس قرآن تجربه
.”وحیان پیامبر رادر وجود خود مآزماید، و همام با او به معراج در آید



آرش نراق که از منتقدین بسط تجربه نبوی و قرائت نبوی از جهان است در نوشته تازه خود در باب
“سـنتگرای انتقـادی درقلمـرو دیـن” کوشیـده اسـت تـا راه تـازهای میـان رویـرد مـدرنیتگرا بـه دیـن و
سنتگرای بشاید و با ی بررس موردی در باب قرآن به مثابه کلام الاه به روشن کردن دیدگاه
سـنتگرای انتقـادی بپـردازد. نراقـ معتقـد اسـت کـه بایـد “معقـولیت نظـام عقایـد دینـ را برآینـد دو نـوع
معقولیت دانست: معقولیت بروندین و معقولیت دروندین” باور دروندین در صورت موجه است که
اولا صدق چنین باوری از لحاظ متافیری ممن باشد. ثانیا پیامبر، راوی صادق و در خور اعتمادی
.باشد. و سرانجام اینه هیچ قرینه ناقض نقض ناشدهای علیه آن وجود نداشته باشد

نومعتزلیان و ظهور فردیت نوین

بر امت و یا جمعگرای ر از مؤلفههای مهم در ایران پیش از انقلاب فروریختن برداشتهای مبتندی ی
اسلام و گذر به نوع فردگرای دین و غیر دین است. مفهوم امت و امت اسلام که تنها در حوزههای
رسم دین به بحث و گفتو گذاشته مشد به دست توانای عل شریعت به نظریهای مهم در دوران
انقلاب تبدیل شد. عل شریعت در نوشته معروف خود با پیوند دادن امت با امام و تفسیری خاص از
رابطه امت اسلام با امام خود تفسیری انقلاب و ضد دموکراتی از رهبری در جامعه اسلام به دست
داد. نظریهای که تطهیر آن به مشغله اصل دوستداران شریعت تبدیل شده است. کتاب معروف “امت
و امـامت” کـه حاصـل سـخنرانهای شریعتـ در بـاره ایـن موضـوع اسـت، بـه بحـث و گفتـو در بـاره
حومت و رابطه افراد با رهبری و جایاه رهبر در جامعه و ضروری بودن آن پرداخته است. در این
نوشته شریعت با بهکارگیری برخ نظریات رایج در زمان خود، جوامع اسلام آن زمان و تحت سلطه
استعمار را آماده گذار به دموکراس نمداند و دموکراسهای موجود را دموکراس رأسها مخواند و
هدایت جامعه را برای گذار از دموکراس رأسها به دموکراس رأیها به دست انقلابیون مسپارد تا با
در باره دموکراس آماده کنند. تقسیمبندیهای شریعت آموزش مردم، آنها را برای پذیرش دموکراس
متعهد در مقابل دموکراس موجود و یا وظیفه مردم در کشف امام او را به سوی نظریه “الماس رهبری
و بدهاری مردم” کشاند. ایدئولوژی اندیش شریعت و متأثر بودن او از فرهن زمانه خود و مخصوصا
مارکسیسم او را به سوی برداشت انقلاب از اسلام و نقد و نف ارزشهای جوامع غرب کشاند. او در
عیـن شنـاخت از گرایشهـای انتقـادی در درون جوامـع غربـ، بـرای طـرح اسلام تیـه بـر برداشتـ غیـر
تاریخ و به غایت ایدئولوژی کرد و کوشید تا با طرح مسائل چون امت و امامت، شیعه ی حزب
تمـام، ایـدئولوژی و فرهنـ، راهـ بـرای نسـل جـوان کـه شیفتـه مارکسیسـم بـود فراهـم آورد. او علیرغـم
که بر روحانیت نوشت، همچنان کوشید تا به احیای مفهوم امت اسلام اماناختلاف نظر و نقدهای ب
دست زند و با کوششهای خود زمینهساز آزادی جوانان شد که هم از روحانیت سرخورده بودند و هم
حاضر به افتادن در دامن و یا دام مارکسیسم نبودند. شریعت در عین دفاع از امت اسلام در برخ از
پروژه خود را ایدئولوژی شت نهاد ولنوشتههای خود با نقد اسلام تقلیدی، بر نقش فرد در فهم دین ان
کردن دین و ارائه مانیفست اسلام قرار داد تا جوانان مسلمان در آن پاسخ به پرسشهای بیشمار خود
.بیابند و از افتادن در دام ایدئولوژی مارکسیسم در امان بمانند

نقد نظریات شریعت به قلم سروش و به چالش کشیدن نظریه امت و امامت شریعت و طرح دینداری
مبتنـ بـر تجربـه دینـ از سـوی او و طـرح اخلاق و رابطـه دیـن و اخلاق از سـوی برخـ از روشنفـران



مسلمان، زمینه ساز نوع فردگرای دین است که اوج این برداشت را در نوشته سروش زیر عنوان
“بسط تجربه نبوی” متوان یافت. کوششهای سروش را در جهت تبدیل کردن ایمان دین به امر فردی و
های علمدر ایران امروز دانست. بررس جامعه شناخت توان پژواکِ نظری تحولات عمیقم ،وجدان
و پژوهشهای میدان نشان مدهند که رشد فردیت در جامعه پس از انقلاب شتاب باورنردن داشته
است. در جنبش که پیش و پس از انتخابات دوران دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد زیر عنوان جنبش
سبز در شهرهای بزرگ کشور و به ویژه در تهران به راه افتاد، فردیت کنشگران اصل جنبش حضوری
.برجسته داشت

جریان نومعتزله به نقش فرد و جایاه آن در اندیشه دین اهمیت داده است. مفهوم فردیت که در ادبیات
دین غایب بود، کم کم با ظهور جریان روشنفران مسلمان وارد دستاه و منظومه اندیشه دین گردید و
روشنفری چون شریعت در دو دهه قبل از انقلاب در عین پایبندی به مفهوم امت و رابطه آن با امام از
فـرد مسـلمان و فردیـت اسلامـ سـخن گفـت. او بـا نقـد دینـداری سـنت و بـه پرسـش کشیـدن بسـیاری از
باورهای دین کوشید تا تفسیر تازهای از جایاه فرد ارائه دهد اما چنین فردیت در چهره شهید و با رجوع
به شهادت معن میافت و به همین دلیل متوان از “فرد‐ در‐ مرگ در نزد شریعت سخن گفت چرا
.که چنین فردیت با شهادت فردیت خود را تحقق مبخشد

اگر فرد در مرگ نقش اساس در اندیشه شریعت داشت با انقلاب ایران و تحولات که جامعه ما به خود
دید ما شاهد ظهور نوع تازهای از فردیت هستیم که متوان به آن لقب “فرد‐ در‐ زندگ”∙ داد. در برابر
در گسست با چنین بعد تراژی ”در آن غالب بود “فرد‐ در‐ زندگ فرد‐ در‐ مرگ که بعد تراژی
قرار داشته است. این تقسیمبندی میان “فرد‐ در‐ مرگ و “فرد‐ در‐ زندگ” متمایز از تقسیم بندی
معروف لوی دمون است که در کتاب “پژوهش در باره فردگرای” از دو نوع فرد سخن گفته است.
نخست “فرد‐ در‐ دنیا”∙ که نمونه آن فرد غرب است که مکوشد تا با حضور در جهان فردیت خود را
توان در نظام کاست سنتری “فرد‐ بیرون‐ از جهان” است که نمونه اعلای آن را متثبیت کند و دی
هند دید. فرد بیرون از دنیا با کنارهگیری از جهان و دخالت نردن در حوادث و جریانات جامعه و
زیست تنهای همچون مرتاضان هندی تلاش مکند تا خارج از سیستم موجود زندگ کند و این فردیت
خارج از نظام اجتماع مورد توجه لوئ دمون بود که معتقد بود این راه تنها راه تحقق فردیت خود
.است

تفی اسلام اصیل از فقه و شریعت و بازخوان رابطه ایمان و فقه

یـ از ابعـاد اساسـ دیـدگاه نـومعتزله، جـداسازی فقـه و شریعـت از اسلام اصـیل اسـت. کشمـش و
تعارض فری میان نومعتزلیان و مدافعان روایت رسم از دین را متوان به تفسیر، تعریف، حد و ثغور
فقه در جهان مدرن دید. بسیاری از نواندیشان مسلمان و نومعتزله هر چند مخالفت با شریعت و فقه
اسلام ندارند، با این وجود به نقد دخالت فقه در فضای عموم و مخصوصا تبدیل کردن بسیاری از
پردازند. از دید اینان فقه و شریعت اسلامم و مدن به هنجارها و قوانین اجتماع باورهای فقه
پدیدههای تاریخ هستند که در طول تاریخ اسلام پدید آمده و دارای هیچ قدسیت نیستند. همانگونه که در
گذشته به علل شرایط تاریخ فقه و شریعت گسترش یافته است، در حال حاضر و به دلیل تحول عظیم
جوامع اسلام باید سلطه و چیرگ فقه را به چالش و پرسش کشید. عابد جابری تمدن اسلام را تمدن



فقه محور و فقه باور مداند که جا را برای رشد و بسط کلام اسلام بسته است. عبدالریم سروش و
مجتهد شبستری نیز اسلام فقه محور را ی از معضلات جهان تشیع دانسته که به دلیل محوریت فقه و
نقش مهم که تلیف در میان فقیهان دارد، باعث شده است تا دیدگاهها و اندیشههای حق محور، جایاه
.شایستهای در جهان تشیع نداشته باشند

از دید متفران نومعتزله نقد و حت نقض فقه و شریعت در جهان امروز، باعث بیرون رفتن از مدار
توان دین و اسلام را به فقه تقلیل داد. آنان مدافع استقلال و رهایشود و به هیچ وجه نماسلام نم
ایمان از قید و بندهای فقه و شریعت اسلام بوده و تقلیل دینداری به فقه و شریعت اسلام را مانع در
جهت گسترش ایمان و دینورزی آزادانه در جهان مدرن مدانند. البته همه نومعتزلیان دیدگاه واحدی در
باب رابطه اسلام با فقه و شریعت اسلام ندارند. سروش به تبعیت از غزال، فقه را علم دنیوی دانسته
و هیچ قدسیت برای آن قائل نیست. شبستری فقه اسلام در دنیای مدرن را ناکارآمد دانسته و فقیهان را
به بازاندیش و بازخوان میراث فقه دعوت مکند و برای علم فقه هیچ قدسیت قائل نبوده و کاربست
شریعت در دنیای امروز را ناکارآمد و مخالف با حقوق بنیادین بشر مداند. به باور او فتوای فقهای
امروز، باعث دورشدن جوانان از اسلام خواهد شد و سنسار انسان به نام خدا، بدترین خدمت به خدا
در دنیای معاصر است. محسن کدیور هرچند تلاش خود را بازسازی فقه اسلام و سازگار کردن آن با
و نقد دین تاریخ داند، با این وجود، گوهر دینداری را پیروی از اسلام رحماننیازهای دنیای امروز م
.دانسته وبه تفسیری معنوی از دین اسلام باور دارد

نتیجه گیری

در این نوشته کوشش کردیم تا نشان دهیم که اندیشه اسلام، مخصوصا در جهان تشیع، متاثر از جریان
معتزله مباشد که نقش مهم در گشایش تفر معاصر اسلام و دامن زدن به بحث و گفتو در باره
مبان دین داشته است و علیرغم دیدگاههای انتقادی خود به ندرت تفیر شده است. در جهان تسنن،
مخصوصا از قرن نوزده، ما شاهد حضور چنین جریان فری هستیم که تلاش مکند تا با تیه بر
میـراث معتزلـه و رجـوع بـه عقـل و عقـلگرای بـه دفـاع از تجـدد و نقـد سـنت دینـ و مخصوصـا جریـان
وهابیت بپردازد. این دو گرایش که خود را نومعتزل مدانند در قرن بیست و مخصوصا در نیمه دوم آن
قرن، در جهان تشیع و تسنن رشد فری مهم داشته و تاثیر خود را نهتنها بر بخش از جریان فری
مدرن، بله بر جریان سنت نهادهاند. نومعتزلیان و بویژه نسل اول آنان، با رجوع به عقل کوشیدند تا راه
را برای دفاع از ایمان در جهان راز زدائ شده هموار کرده وزمینه کثرتگرای و مدارا را برای مسلمانان
ممن کنند. نومعتزلیان مسلمان و بویژه نسل اول آنان هر چند مدافع نوع عقلگرای در جهان اسلام
هستند، اما با محصور کردن عقل در روایت یونان، امان گشایش اندیشه دین بر روایت جدید بر دین را
مشل کردند. تفاوت میان عقل یونان و عقل مدرن در این است که عقل مدرن تاریخ شده است و این
امر باعث تحول آن مشود درحالکه عقل یونان که فلسفه کلاسی اسلام از آن تاثیر پذیرفتهاند، فاقد
تاریخیت است. برای نمونه ما شاهد رشد گرایشهای از نوع هلیانیسم و نیچهایسم در فلسفه و الاهیات
اسلام نیستیم که بتوانند روایت خاص از خدا و مرگ او را در جهان معاصر مطرح کنند. نومعتزلیان
علیرغم نقدهای بنیادین و مهم که بر سنت دین کردهاند، اما هنوز پذیرای تجدد در وجوه گوناگون و
.متثر آن نبوده و نوع هراس از رشد تجدد و کسوف دین در میان آنان مشهود است



بـه همیـن دلیـل شایـد بتـوان از پـارادوکس نومعتزلیـان دراینجـا یـاد کـرد کـه بـه دلیـل روی آوردن بـه عقـل
کلاسی از یسو و فهم ناکاف از عقل مدرن، توجه خاص بر جریانهای مهم اندیشه فلسف مدرن و
ل در اندیشه فلسفکه کانت و ه مخصوصا نمایندگان شاخص آن نداشتند. در غرب و در ادامه انقلاب
در انداختند ما حت شاهد نوع غیر عقلگرای مدرن و به پرسش کشیدن هژمون عقل، نه در دورنمای
صوفگرایــانه، بلــه وجــودی هســتیم. بــه همیــن دلیــل شایــد مفهــوم ذهنیــت قدســ، کــه مــا در برخــ از
نوشتههای خود استفاده کردهایم، هنوز جای مهم در اندیشه نومعتزلیان بازی نرده است. به نظر
مرسد که مبارزات فری و تلاشهای نومعتزلیان در نقد سنت دین، جریانات نوبنیادگرایانه، و نقد
گرایشهای سنت ناکارآمد با دنیای مدرن، باعث ضعف و ناتوان جریان نومعتزل شده است و آنان را
از پرداختن به بررس و تحلیل ذهنیت مسلمانان در جهان جدید سولار، بازداشته است. ضروری است
تا اینان به تحلیل و بررس مفاهیم چون شگرای، خداناباوری، لاادریری، همچون گزینههای ممن
.در مقابل دینداران بیاندیشد

شاید مقایسه میان الاهیات نومعتزلیان با گرایشهای تازه در الاهیات مسیح، ما را در فهم برخ از
ــان در دو ســیاق و وضعیــت متفــاوت ــد ایــن دو جری ــان نــومعتزل کمــ کنــد. هــر چن معضلات جری
سربرآوردند، اما هر دو جریان کوشیدند تا به چالشهای که دنیای مدرن در برابر دینداران قرار داده بود
پاسخ گفته و به مقابله با اندیشههای بنیادگرایانه برآیند. امروز با توجه به نقش این جریان در جهان اسلام
:متوان دیدگاههای کل آن را در وجوه سلب و ایجاب آن به صورت زیر مطرح کرد

در جنبه سلب نومعتزلیان مکوشند تا دیدگاه خود را در تقابل با سنت و یا روایت سفت و سخت از
سـنت تعریـف کننـد. آنـان خـود را از مخالفـان جریـان بنیـادگرای دینـ و اسلامگرایـ بنیـادگرا دانسـته و
.بخش از تلاش فری خود را مبارزه با روایتهای بنیادگرایانه مدانند

در وجه ایجاب نومعتزلیان تلاش مکنند تا سازگاری میان اسلام و دموکراس را نشان دهند. آنان تلاش
خود را سازگار کردن اسلام باتجدد سولارشده دانسته و امان زیست دین در جهان مدرن را ممن
مدانند. این گرایش مکوشد تا نشان دهد که رواداری، تساهل و مدارا، جزء مهم از اسلام مباشد.
و یا عارفانه از خدا و تجربههای دین ان فهم عقلاندهند که امری خود نشان مآنان در تلاشهای ف
.در جهان امروز ممن است

در این نوشته کوشیدیم تا به جنبه های از این جریان بپردازیم. هدف ما نه پرداختن به جریان اصلاح
اندیشه دین، بله بررس و طرح گرایشهای در درون جوامع اسلام است که با تیه بر سنت معتزله و
قرائت خاص خود از این جریان کوشیدهاند تا خوانش تازهای از متن قرآن، سنت دین و فرهن غالب
در وضعیت جهان اسلام ارائه دهند. هدف ما بررس خوانش متن و یا تفسیرهای سنت از دین نبود، بله
اشاره به تلاش این جریان در ارائه روشهای تازه جهت خوانش و بازخوان متن و سنت بود. به همین
دلیل بسیاری از این نواندیشان نه مفسر رسم قرآن هستند و نه تلاش خود را تفسیر متن قرار دادهاند؛
آنان کوشیدهاند تا خوانش از متن در دنیای امروز به پیش نهند تا هم سازگاری دین با اندیشههای مدرن
را ممن کنند و هم به مبارزه با شلهای مختلف تبعیضگرای که در جهان اسلام اشال بسیار آشاری
.دارد برآیند


